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 چکیده

ترین مفاهیم قرآنی استتک  ن ن ر و تّر ر هر انّینتتقرّ قرآنی ها رن   د یکی از مهم« فؤاد»واژۀ 

های رر ی لغ ی  ، مفستتترین و القا، را هویکرد هغم تلاشرن رتّ  این واژ  تتا ر   جلت  می

آین هسک  این  61مرتبن ده  61معراشتراستانن ررهسی ننّ  اسک   اهررد این واژ  ده قرآ   ریم 

و « ؤادف»تبیین معرای پژوهش را هوش معراشتتتراستتتی  ن نلا  تولیلی و دقیت رن م،ن استتتک، رن

  ده آ« فؤاد» ریم پردا ،ن استک  ررهسی آیاتی  ن واژۀ  های معرایی آ  از قرآ است،ررا  مؤل فن

گ نن ننا  داد  ن این  لقن ده  اهررد قرآنی رر مو ه جاننیری و تا حّودی  اه هف،ن اسک اینرن

ننتتتیری را مفاهیقی متل تتبیک، ه ی، هر. و    ده یو ح زۀ تقارل، را مفه م قل  و رر مو ه هم

سب  تجل ی رین،ر معاهف ناب قرآنی ررای « فؤاد»های معرایی فنگیرد   نت  مؤل معرایی قراه می

      مرّ قرآ   ریم اسکریری  اص و ن امداد  جها هوشری ها  ابّ  ّاونّ م،عال و ننا 

 
 های کلیدیواژه

  ننیریصّه، جاننیری، هم فؤاد، قل ، تتبیک، هر.، ه ی،
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 مقدمه

جایلا  فهم مفاهیم  لیّی قرآ  رر  سی پ شیّ  

نیسک؛ چرا  ن مقّمات تص هی مقّم رر مقّمات 

ده  هو، هر تّر ر ررّۀاسک  از اینتصّیقی و تصّیقات 

اری یمر  ه دسکقرآ  ده پی فهم این مفاهیم  لیّی رن

های القا، مفسرین، رن معانی اصلی آنهاسک  تلاش

شراسی، لغ یا  و    را هویکردهای مر،ل  لغک

دهرّۀ اهقیک این مسألن نزد تفسیری، اص لی و    ننا 

 لیّی قرآ ،  هقۀ داننقرّا  اسک  یکی از این مفاهیم

اسک  ن تا ر   را هوش معراشراسی رن آ  « فؤاد»واژۀ 

پردا ،ن ننّ  اسک  ده این پژوهش   شش شّ  اسک 

اس،ررا   و« فؤاد»تبیین معرای را هویکرد معراشرا ،ی رن

های معرایی آ  از قرآ  پردا ،ن ش د  سؤال مؤل فن

ده قرآ  هقا  « فؤاد»اساسی این اسک  ن آیا واژۀ 

ی قل  ها داهاسک  ن ا تر القا و مفسرین رر معرا

-نانّ؟ یا را مؤل فچرین گف،ناساس مو ه جاننیری این

ش د داه میای ننا گ ننهای  اص معرایی   دش، رن

پ شانی نسبی را قل  ده قرآ ، معرای  ن الاو  رر هم

  رّ؟  اص   د ها پیّا می

 ی  شمعراشراسی دانش ررهسی و مطالعۀ معانی رن

؛ 00، ص6931هوشقرّ و اص لی اسک )مر،اه اقر، 

(  معراشراسی یو م،ن تأسیسی 96، ص6933صف ی، 

-مرّ و واحّ مطالعن میص هت یو مجق اۀ ن امها رن

 ررّ ، ناظر و شاهّ  رّ  ن هر  ّام از اجزاء تکقیل

( معرای لازم 1، ص6916اجزای دیلر اسک )ایزتس ، 

یی یو واژ  نامیّ  های معراو  افی یا آنچن مؤل فن

گیرد و ش د، ده ح زۀ معرایی مر،لفی جای میمی

ااضای یو ح ز  معرایی، یو ن ام معرایی ها تنکیل 

دهرّ  ن ده هارطۀ م،راظر را یکّیلرنّ )صف ی، می

(  هوش پژوهش حاضر، معراشراسی 630، ص6933

ها و زمانی اسک  ن را حذف مؤل فۀ زما ، تفاوتهم

ّ )ایزتس ، ها مطالعن میتقایزهای مفاهیم  ، ص 6916 ر

3  ) 

 اه آین رن 61مرتبن ده  61ده قرآ   ریم « فؤاد» 

هف،ن اسک؛ ولی ده هوایات  ن معق لاً تفصیل و تفسیر 

  اه هف،ن اسک  اشکال مر،ل آیات اسک، رسیاه  م رن

ص هت اسقی ده قرآ  م ج د اسک  این واژ  فق. رن

ری و تا حّودی تقارل، این واژ  قرآنی رر مو ه جاننی

ننیری را مفاهیقی متل را مفه م قل  و رر مو ه هم

تتبیک، تقل  ، اصغاء، ه ی، هر.، هؤیک، سقع و ارصاه 

گیرد  واژۀ و جعل و انناء ده یو ح زۀ معرایی قراه می

ص هت مفرد آمّ  اسک  از این پرج پرج راه رن« فؤاد»

 91ن ده آیۀ راه دو مرتبن را ال  و لام و مطلت آمّ   

ننیری را سقع و رصر، مسئ ل   انّ  س هۀ اسراء ده هم

س هۀ نجم هؤیک صادقانن رن آ   66شّ  و ده آیۀ 

« ک»رن ضقیر « فؤاد»نسبک داد  شّ  اسک  دوراه واژۀ 

 ن  طاب رن هس ل ا رم)ص( اسک، اضافن شّ   ن را 

 ( 90و فرقا : 600ننین اسک )ه د:هم« نتب ک»فعل 

م سی قراه مضاف ررای ام  « فؤاد»آیات ده یکی از 

ننیری را قل   ن تا حّودی ریانلر گرف،ن و ده هم

« طراهر»ننین  لقۀ  لیّی جاننیری را فؤاد اسک، هم

شّ  اسک و ده آ ر آین چرین قل  و فؤادی  ن از ماده 

م سی)ع( ریا  شّ ، ت صی  رن مؤمن شّ  اسک: 

 ( 60:قصص) «الْقُؤمِْرینَ مِنَ لِ،َکُ  َ»

، پرج راه ده قرآ  آمّ ،  ن سن مرتبن «الافئّ »واژۀ 

راه ق« جَعَل»ننیری را سقع و أرصاه، مفع ل فعل ده هم

راه ( و یو09و ملو: 3، سجّ :33گرف،ن اسک )نول:

« لکم»ها را (  هقۀ نق نن33)مؤمر  :«  اننأ»مفع ل فعل 

ا  انسننین شّ  اسک و ا ،صاص افئّ  رنهم« لهم»و 

ننین هسانّ؛ ده ضقن ایرکن هقۀ چهاه نق نن همیها م
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، را حرف 3شّ  اسک  ده س هۀ هقز  آیۀ « تنکرو »را 

قریرۀ آیات دیلر هقا  اسک و رن« ناهالله»مقه ه « الی»

(  661، ص6931ها هس،رّ )ج ادی آملی، افئّ  انسا 

ا ننیری رده هم« افئّ »راه هم رر سر یو« جعلرا»فعل 

 ( 01آمّ  اسک )احقاف:« صاهاًار»و « سقعاً»

را این مقّمن، ده این مقالن   شش شّ  اسک را 

ده یو ح زۀ « فؤاد»هایی  ن را اهتباط معرایی واژ 

گیرنّ، ده سن مو ه جاننیری، تقارل و معرایی قراه می

یین و تب« فؤاد»های معرایی تعری  مؤل فنننیری، رنهم

 جایلا  آ  ده قرآ  پردا ،ن ش د  

 

 «فؤاد»معنای لغوی و پایۀ . 1

رسیاهی از لغ یا  معرای جّایی ررای فؤاد ده ن ر 

انّ و آ  ها م،رادف را قل  و ده هقا  مّ ل نلرف،ن

 معرایانّ  چرّ  ،اب لغک جّاگانن رنقل ، معرا  رد 

ش د: هاغ  ده انّ  ن ده ادامن ذ ر میاین لغک پردا ،ن

 رن ادفؤ ولى اسک؛ قل  متل ن یسّ: الفُؤَادُ،مفردات می

-این آ ، ده حراهت و گرما شّ افرو ،ن معراى اا،باه

 و تاف،ن یعرى ت قّ  یا تَفَؤُّدٌ .شّ  اسک نامیّ  چرین

 و رریا  ها گ شک: الل ومَ فَأَدْتُ :گ یرّمى شّ ،داغ

ّ  شرریا  و شّ  باب گ شک: فَئِیٌّ لومٌ . ردم  باب

 فأد(   ماد : العرب)مفردات و لسا 

 قْعَالسَّ إِ َّ»: تعالى ق لن گ یّ:« فأد»طریوی ده مادۀ 

( 91)اسراء:« مَسْؤُلًا اَرْنُ  ا َ أُولئِوَ  ُلُّ واَلْفُؤادَ وَالْبَصرََ

 أَفْئَِّۀِ الْ اَلَى تَطَّلِعُ : ق لن الأفئّۀ، الجقع و القل : الفؤاد

 أوساط تبلغ أی معرى،رن والبل غ الاطلاع (3)هقز :

 لاو الفؤاد من ألط  الإنسا  رّ  فی ءشی ولا القل ب

معرای هسیّ  رن وس. قل  تأذیا، اطلاع و رل غ رن أشّ

تر از فؤاد نیسک و اسک و چیزی ده رّ  انسا  لطی 

ش د  از این معرا ق ل  ّاونّ رین،ر از فؤاد اذیک نقی

َّتَهُمْ وَنُقَلِّ ُ»فرمایّ: م،عال اسک  ن می « مْهُوَأَرْصاهَ أفَْئِ

، 9  یبصرو  )طریوی، ولا یفقه   لا ( فهم660)انعام:

  ریررّ  صاح ررّ و نقی(، پس آنها تفقن نقی663 ص

 ما الْفُؤادُ  َذَبَ ما»  قل  اسک :قام س هم گف،ن: فؤاد

 نکرد، تکذی  قل  دیّ چنم آنچن (،66:)نجم«هأَى

 و ت ق ّ آ  ده  ن گ یرّ فؤاد آ  جهک از ها قل 

ک اس آمّ   رد  رریا  معرىرن «فأد»  ن هسک دلس زى

 (  61 ، ص1 ،  6936)قرشی، 

نّ: ان ش،ن« فئّ»ال سی. ده مادۀ ن یسرّگا  معجم

اف،أد الق مُ: اوقّوا ناهاً لین، وا الیها، تفأدت الراهُ: 

تور قک وت ق ّت، ق م ررافرو ،رّ؛ یعری آتنی 

 ؛ررافرو ،رّ تا رر آ   باب  ررّ  آتش ررافرو ،ن شّ

  معرای قلیعری مو،رق و هوشن شّ  و رعّ فؤاد ها رن

«  ما  ذب الفؤاد ما هأی» ررّ: الفؤاد القل ، معرا می

؛ ای لاهم  ارّ  ولا حزََ   «وأصبح فؤاد ام  م سی فاهغاً»

أو سی یء الوال  الفئیّ: ما سُ ی و ُبز الی الراه )ارراهیم 

ّاهد (؛ یعری هم  و غم و حز  ن300، ص6101مّ  ه، 

یا حال او رّ اسک  فئیّ یعری آنچن رر آتش ررش،ن و 

قل ٌ ه اء: ای فاهغٌ «: افئّتهم ه اء»ش د، پر،ن می

(، 6090، ص 6101)لل احّ والجقع( )ارراهیم مّ  ه، 

اه  قل ٌ ه اء یعری قل  فاهغ  ن ررای واحّ و جقع رن

  6هودمی

انّ، پس آنچن لغ یا  ده معرای فؤاد مطرح  رد 

را حراهت و افرو ،ن شّ  اسک  ن تقریباً م،رادف  قل ِ 

اسک  ن ده یو راب آ  معرای سق ط لواظ « ه ی»را 

ّ متبشّ  اسک و ده معرای دیلر، صع د؛ پس می ک ت ان

ّ یا مرفی و این هقا  معرای ه ا اسک  ن ده فاهسی  راش

و ارری من،رک اسک و اق،ضای هر دو ها داهد )ارراهیم 

دو معرای سق ط و صع د ده آیات (  این 6096مّ  ه، 

 ما الْفُؤادُ َ ذَبَ  ما»وج د داهد متلِ « فؤاد»حاوی واژۀ 
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َّتُهُمْ( »66:)نجم« هأَى (  و 19:إرراهیم) «هَ اءٌ وأَفْئِ

انت، میل رن شه ت، نفسِ مایل رن شه ت و     ن 

، ص 6101انّ )متل ارراهیم مّ  ه، لغ یا  ذ ر  رد 

  ( از مصادیت آ  اسک6090

ک دست ا  از سن آین رنهقانی فؤاد و قل  ها میاین

  ادَتْ إِ ْ فاهِغاً مُ سى أُمِّ  فُؤادُ وَأصَْبَحَ»آوهد: ده آیۀ 

« لْقُؤْمِرینَا مِنَ لِ،َکُ  َ  قَلْبِها اَلى هَرَطْرا أَ ْ لا لَ ْ رِنِ لَ،ُبّْی

انّ و تا حّی ننین شّ ( فؤاد و قل  هم60)قصص: 

  بُ الْقُلُ فینِ تَ،َقَلَّ ُ» رّ  دو آیۀ می القای جاننیری

َّتَهُمْ نُقَلِّ ُ»( و آیۀ 93)ن ه: « واَلْأَرْصاهُ « وَأَرْصاهَهُمْ أَفْئِ

هسانّ و این دو واژ  ها می ( جاننیری60)انعام: 

ط ه  ن ریا  شّ ا تر قری  رن اتفاق مفسرین و هقا 

از این هو  0انّالقاء قل  و فؤاد ها رن یو معرا گرف،ن

معراشراسی واژۀ قل  رن انّاز  نیاز، ررای تببین و 

 شّ  معرای جاننینِ آ  یعری فؤاد لازم اسک هوشن

 

 . معنای پایه قلب 1-1

ط ه مقّمن رر اساس مطال  یادشّ ، رایّ رن

معراشراسی مر،صری از قل  رر اساس مو ه جاننیری 

پردازیم  ررا فؤاد، اهائن  ریم؛ سپس رن معراشراسی فؤاد 

دو هینن ریا  شّ  اسک: یکی رر « قل »ررای واژۀ 

  ترینِ از اشیاء دلالک داهدترین و شری ره،رین،  الص

، 3،  6913متل قل  انسا  و غیر  )مصطف ی، 

(  ن هقین معرا ده معجم ال سی. را اباهت 909ص

قل   لُّ النیء، وسطن و موضن و لب ن آمّ  اسک 

ماد ۀ قل (  ده  ،اب  339ص ،6101)ارراهیم مّ  ه، 

رّ:  العین هوای،ی آمّ  اسک  ن هقین معرا ها ریا  می

اکَ وَإِیَّ»یقرأ:  )ع(وفی الوّیث:  ا  الی رن أری طال 

أی  ؛فینبع هفع الر   إشبااا و ا  قرشیا قلبا «نَسْ،َعِینُ

 ءوجئ،و رهذا الأمر قلبا أی موضا لا ین رن شی ،موضا

طال  اری(، الی رن636 ، ص1   ق،6103)فراهیّی، 

 ردنّ؛ چ   ضقن ن   ها ده ایاک نس،عین اشباع می

ّ و این چیز ها رن ای ص هت قل  ررقرینی  الص ر دن

ت  آوهدم یعری موض و  الص  ن چیزی را آ  مرل ط 

 نیسک 

و دیلری رر هد  شیء از جه،ی رن جهک دیلر  

( از 901و  909 ، صص3 دلالک داهد )مصطف ی، 

اح القریر و صواح ج هری نزدیو رن هقین مصب

مضق   نقل شّ   ن مفردات، مجقع و    هم هقین 

-ن) لیل ار ما سقی القل  إلا من تقلبنانّ  گ نن آوهد 

(  قل  133 ، ص6 ، مر  هارن و 636 ، ص1احقّ،  

  اطر تقلبش رن این نام نامیّ  ننّ  اسک ملر رن

 لقن ها، هقا  و سپس اصلِ واحّ ده ماد ۀ این 

دانرّ ده ام ه ماد ی یا معر ی، زمانی یا تو ل مطلت می

مکانی، ده حالک، صفک یا م ض ع و ده تقلی ، تو ل 

ش د  هقۀ این مصادیت قل  شّیّ ده شیء لواظ می

این ص هت  ن: ش د؛ رناز آیات قرآ  اس،ررا  می

( دلالک 63 ه :«)وَنُقلَِّبُهُمْ ذاتَ الْیَقِینِ وَذاتَ النِّقالِ»

( 11 ه:)ن« یُقَلِّ ُ اللَّنُ اللَّیْلَ وَالرَّهاهَ» رّ  رر قل  ماد ی می

رَلْ ظَرَرُْ،مْ أَ ْ لَنْ یَرْقَلِ َ الرَّسُ لُ »دلالک رر قل  زمانی، 

یرَافُ  َ »( دلالک رر قل  مکانی، 60)ف،ح:« وَالْقُؤمِْرُ  َ

( دلالک رر 93)ن ه:« اهُیَ مْاً تَ،َقَلَُّ  فِینِ الْقُلُ بُ وَالْأَرْص

( دلالک 601)نساء:« هَرِّرا مُرقَْلِبُ  َ إِنَّا إِلى»قل  اح ال، 

 های دیلر دلالکرر قل  معر ی و آیات دیلر رر نق نن

(  هقین ماد ۀ اصلی از دیلر 901: 3)هقا ،   داهد

لغ یا  ثبک شّ  و معانی دیلری  ن ذ ر شّ  هقن 

اه  ،باه اشیاء، اس،بصل ازم تقل   و تو ل اسک، متل ا

 الا، انصراف، شو، ن ر ده ا اق  ام ه، تصرف ده 

ام ه و    )لسا  العرب، معجم ال سی. و   (  پس ماد ۀ 

اصلی این  لقن دلالک رر تو ل مطلت داهد، این ر د 

 معرای پایۀ قل  
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ش د ده ادامن دو مصّاق و دو ن ع قل  معرفی می

آ  ررای آ  ریا  شّ  های معرایی  ن ده قر ن را مؤل فن

ش د؛ اول قلبی اسک، معرای قرآنیِ قل  منرص می

 ن اض  صر رری گ ش،ی ده رّ  اسک و  اه پقپاژ 

دهّ، دائقاً ده قبض، رس. و تقل       ها انجام می

اسک و هیچ اض ی از ااضای رّ  ده این تقل بی  ن 

هقین  اطر قل  ذاتی قل  اسک متل آ  نیسک؛ رن

ک  را هقین قل  جریا ، حر ک و نامیّ  شّ  اس

ش د و آ  هئیس مقلکک رّ  حیات ده حی ا  ایجاد می

  گیرد و را ت قاسک  ن هوح انسانی هم رن آ  تعلت می

 (  901 ، ص3ش د )مصطف ی،   آ  حیات م، ق  می

دوم قل  هوحانی راطری اسک  ن آ  هوح مجرد، 

ات یتعلقی رن قل  رّنی داهد و را آ  حر ک، اقل و ح

ش د، و این هوح ده قل  صر رری و رّ  موقت می

ّ اسک تجل یِ هقا  نفس ناطقن ای اسک  ن مّهک و مری

و هقین حقیقک انسا  اسک و آ  را حفظ وحّتش  ل  

گیرد ق اسک و جقیع ق ا و صفات از هوح ننأت می

ط ه  ن ق ام هقۀ ااضاء رن  رّ  هقا و از او تجل ی می

ت ده وج د انسا  چن ده قل  اسک، پس حا م مطل

ظاهر و چن ده راطن هقا  هوح اسک  ن ده هوحانیات 

ّ  ررّو  واسطن و ده رّ  را قل  ااقال حا قیک می

(  این لطیفۀ هرانی و هوحانی 901، ص3)مصطف ی،   

 ن مّهک، االم، ااهف، مراطَ ، مطالَ  و معاقَ  

اسک گاهی رن آ  قل ، گاهی نفس، گاهی هوح و 

، ص 0،  6931ش د )طریوی، ا  گف،ن میگاهی انس

613) 

پس معرای واحّی  ن ررای این هوح و نفس 

-م،ص ه اسک، هقا  تقل   حالات اسک؛ ررارراین مؤل فن

های معرایی  ن ده قرآ  ررای قل  )نفس و هوح( ذ ر 

شّ  رر ی معرف،ی و رر ی غیرمعرف،ی اسک )نصرتی، 

 ( 601-661، ص 6930

معرای واحّ تجل ی رن پس قل ، نفس و هوح ده

-اسک و هر  ّام ده م هد مراس    دش اطلاق می

(  این نک،ن  ،اب 901، ص3ش د )مصطف ی،  

های  اص هر واژ  هسک  ن آنها ال،وقیت هقا  مؤل فن

 ای اسک  ن رّ و نناننها از واژگا  دیلری م،قایز می

و ما ده این پژوهش ده صّد   رّداه میواژ  ها ننا 

ررای  های معراییهقین نک،ن هس،یم  ن چن مؤل فنتبیین 

اطلاق « قل »هوح و نفس هسک  ن گاهی رن آ  

،  ن ده ادامن را هوش معراشراسی «فؤاد»ش د و گاهی می

 م  ریهای معرایی قل  دهآیات قرآ  ررهسی میمؤل فن
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 نشینیهم

شّ  ننینقرآ ،  لقاتی را قل  همده آیات ن هانی 

هایی   اهّ ر د  ن  رّ و مؤل فنداه می ن آ  ها ننا 

ین آنها ترذ ر اصلی رّ و رنآ  ها ت صی  و تعری  می

« فؤاد»ها دهراهۀ ها و نناننپردازیم  هقۀ این مؤل فنمی

صادق اسک ملر معرای پایۀ قل  )تقل   و تو  ل(  و 

 د شهو می قی دش اهی هورن ایرجاسک  ن توقیت را

 ن ده جای جای مر،ل  این مقالن رن این نک،ن   اهیم 

پردا ک و ده ادامن ش اهّ معراشرا ،ی آ  ها ریا  

های معرایی قل    اهیم  رد  ده ادامن رن ررهسی مؤل فن

 ش د: پردا ،ن می

وَلَ ْ  ُرْکَ فَ ًّا غَلِیظَ الْقَلِْ  »غل ک قل :  -6

 ( 613آل اقرا :) «مِنْ حَ ْلِوَ لاَنْفَضُّ ا

ثُمَّ قَسَکْ قُلُ رُکُمْ مِنْ رَعِّْ ذلِوَ » قساوت قل : -0

 ( 31رقر :) «فَهِیَ َ الْوِجاهَۀِ أَوْ أَشَُّّ قَسْ َۀً
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 «فَیَطْقَعَ الَّذِی فِی قَلْبِنِ مَرَضٌ» مریضی قل : -0

فِی قُلُ رِهِمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللَّنُ »  (90احزاب: )

 ( 60رقر :«)مَرَضاً

رِهِمْ قلُُ   َلَّا رَلْ ها َ اَلى»تیرگی و زنلاه قل :  -9

 ( 61 مطففین:) «ما  انُ ا یَکْسِبُ  َ

  َ،َمَ اللَّنُ اَلى»  ،م و طبع قل : -1

قُلُ بِ  َ ذلِوَ یَطْبَعُ اللَّنُ اَلى»  (3رقر :«)قُلُ رِهِم

 (: 606ااراف:«)الْکافِرِینَ

 «وَمَنْ یَکْ،ُقهْا فَإِنَّنُ آثِمٌ قلَْبُنُ»قل :  گراهکاه شّ  -1

   (039رقر :)

إِ ْ تَ،ُ را إِلَى اللَّنِ فَقَّْ صَغَکْ »انوراف قل :  -3

   (1توریم:«)قلُُ رُکُقا

سَرُلْقِی فِی قُلُ بِ »ده قل : ترس و   ف وهود  -3

   قُلُ بٌ یَْ مَئِذ  (616اقرا :آل«)الَّذِینَ  َفَرُوا الرُّاْ َ

 ( 3نازاات:) واجِفَۀٌ

إِلَّا مَنْ أتََى اللَّنَ رِقَلْ   »سلامک قل :  -3

 ( 33شعراء:«)سَلِیم 

لَهُمْ قلُُ بٌ لا یَفْقَهُ  َ »فهم و نافهقی قل :  -60

 ( 633ااراف:«)رهِا

 یفِ یَسِیرُوا فَلَمْ  أَ »تعقل و تعقل نکرد  قل :  -66

 ( 11:حج«)رهَِا یَعقِْلُ  َ قُلُ بٌ لَهُمْ فَ،َکُ  َ الْأَهضِْ

وَلِیُقوَِّصَ ما فِی »مول ام،وا :  -60

 (611 اقرا :آل«)قلُُ رِکُم

 قَافِی جُرَاحٌ اَلَیْکُمْ وَلَیْسَ »مر،اه ر د  قل :  -69

َتْ  مَا وَلکِنْ رِنِ  أَ طَْأتُْمْ  هاً غفَُ  اللَّنُ وَ َا َ قُلُ رُکُمْ تَعَقَّّ

   (1احزاب:) «هَحِیقاً

لاَ یُؤاَ ذُِ ُمُ اللَّنُ راِللَّغِْ  »مول مؤا ذ  الهی:  -61

 «فِی أَیْقاَنِکُمْ وَلکِنْ یُؤَا ذُِ ُمْ رِقَا  َسَبَکْ قُلُ رُکُم

  (001رقر :)

 إِ ْ یَعْلَمِ اللَّنُ فِی»مول تعلت گرف،ن الم الهی:  -61

وَاللَّنُ یَعْلَمُ ما فِی »  (30انفال:«)قلُُ رِکُمْ  َیرْاً 

 ( 16احزاب:«)کُمقلُُ رِ

ّْ ُلِ الْإِیقا ُ فِی »مول ایقا :  -61 وَلَقَّا یَ

 ََ، َ فِی قُلُ رِهِمُ » (؛61حجرات:«)قلُُ رِکُمْ

 ( 00مجادلن:«)الْإِیقا َ

وَجَعلَْرا فِی قُلُ بِ »مول هأفک و هحقک:  -63

 ( 03حّیّ:«)الَّذِینَ اتَّبَعُ  ُ هَأْفَۀً وَهَحْقَۀً

وَلکِنْ لِیَطْقَئِنَّ »سکیرن: مول اطقیرا  و  -63

هاّ: «)أَلا رذِِ رِْ اللَّنِ تَطْقَئِنُّ القُْلُ بُ» (؛010رقر :«)قَلْبِی

هَُ  الَّذِی أَنْزَلَ السَّکِیرَۀَ فِی قُلُ بِ » (؛03

 ( 1ف،ح:«)الْقُؤْمِرِینَ

م هد  ن ده  آیاتیالاو  رر این آیات ذ ر شّ ، 

ل  و مول، حالات وج د داهد، نیز رن اا،باه حا« صّه»

-ؤل فنها نیز م رّ  ن اینو صفاتی ها ررای قل  ریا  می

أَ » :متل های دیلری ررای معرای قل  ده قرآ  هس،رّ

فَقَنْ یرُِدِ اللَّنُ أَْ  »  (6شرح:) «لَمْ نَنرَْحْ لَوَ صَّْهَکَ 

لْ جْعَیَهِّْیَنُ یَنرَْحْ صَّْهَ ُ لِلْإِسْلامِ وَمَنْ یُرِدْ أَ ْ یُضلَِّنُ یَ

مراد قل  اسک و   ن (،601انعام:« )صَّْهَ ُ ضَیِّقاً حرََجاً

 اسک، اا،باه آنکن قل  ده سیرن اسک صّه آمّ ن ر

)الب،ن را لواظ تنارن قل   و مول ملاح ن حال  نر

صر رری را سیرن و نفس انسانی را صّه(  ده این توقیت 

نیس،یم و رن هقین اجقال « صّه»ده صّد معراشراسی 

  ریم    میرسرّ

دهّ آیات ننا  می ط ه  ن معل م اسک وهقا 

ای قائل اسک و اهقیک رسیاه ویژ قل  رای قرآ  ر

های زیاد معرایی ررای آ  ذ ر  رد  اسک  ن این مؤل فن

قل  تجل ی هقا  نفس و نفس تجل ی هقا  هوح انسانی 

  ردازیم پاسک  ن ده ادامن رن تبیین رین،ر این نک،ن می
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همانی قلب و نفس بر اساس محور ثبات این. 1-2

 جانشینی

  ری را تّر ر ده چرّ دس،ن از آیات قرآ  رن

ش د؛ ولی ایرکن چرا پ شانی قل  و نفس معل م میهم

گاهی رن قل  نفس گف،ن شّ ، گاهی هوح و    یا گاهی 

 و    مطلبی اسک  ن توقیت« ل   »و گاهی « فؤاد»رن قل  

طلبّ و ما ده این وسیع می معراشراسی هقن جانبن و

 «فؤاد»های معراییمقالن فق. ده صّد تعری  مؤل فن

 ه طای معرایی قل  مقّمن اسک و نن رنهس،یم و مؤل فن

 ش د تقام و  امل ریا  می

وَاللَّنُ یَعْلَمُ ما فِی » :فرم د   ّاونّ م،عال ده ریانی

کُمْ أَاْلَمُ هَرُّ»دیلر فرم د :  ریا ده  (16:احزاب«)قلُُ رِکُمْ

  و ده تعبیر دیلر فرم د : (01اسراء:« )رِقا فِی نُفُ سِکُمْ

« أَ وَلَیْسَ اللَّنُ رِأَاْلَمَ رِقا فِی صُُّوهِ الْعالَقِینَ»

فهقیم  ن قل ب، صّوه،   از ایرجا می(60:ارکب ت)

انّ و رر اساس های معرایی یو حقیقکلایننف س 

ونّ،  اه هیکّیلر رنجای ت انرّ رنقااّۀ جاننیری می

م؛ دنبال آ  هس،یو این دقیقاً هقا  مطلبی اسک  ن ما رن

ها ده های این واژ ها و جاننینننینیعری ررهسی هم

های معرایی هر ّام از قرآ  تا را ررهسی آیات، مؤل فن

این  لقات  لیّی قرآ    د ها ررقایانّ و تعری  

ّ  ن ریا  ش تری رن ما رّهّ  پس ده این سن آینواضح

ین ده آ« قل رکم»جاننین « نف سکم»ش د  ن دیّ  می

جاننین هر دو شّ  اسک، رن « صّوه العالقین»اول و 

 اا،باه حال  و مول 

 وَضاقَکْ »فرم د :  یتعبیرجاننیری دیلر ده ده 

ده آین دیلر نسبک ضیت  ( و663ت رن:« )الََیْهِمْ أَنْفُسُهُمْ

نَعْلَمُ أنََّوَ یَضِیتُ صَّْهُکَ رِقا  وَلَقَّْ» دهّمی« صّه»ها رن 

ش د  ن طبت پس منرص می  (33حجر:« )یَقُ لُ  َ

صّه و نفس یکى  قااّ  جاننیری ده معراشراسی

 پ شانی صّ دهصّ؛ الب،ن ما ده صّد اثبات همهس،رّ

نیس،یم  ن این  اهی اسک موال وگرنن الفاظ م،فاوت 

ین رراررا شّ؛ررای معانی مر،ل  ده ن ر گرف،ن نقی

  پ شانی نسبی  افی اسک هم

ّ صّه ای  ن ده ادامن میط ه  ن ده سن آینهقا  آی

قَذَفَ وَ»جاننین نفس و نفس جاننین قل  شّ  اسک: 

فَأَوْجَسَ فِی نَفْسِنِ » (،01احزاب:«)فِی قُلُ رِهِمُ الرُّاْ َ

« هِهِمْلَأَنْ،ُمْ أَشَُّّ هَهْبَۀً فِی صُُّو»(، 13طن:« ) ِیفَۀً مُ سى

 قل  جاننین ده دو آین زیر نفس هقچرین  (69حنر:)

وَلکِنْ یُؤا ذُِ ُمْ رِقا  َسَبَکْ » شّ  اسک:

ُّوا ما فِی أَنْفُسِکُمْ أَوْ » (،001رقر :«)قلُُ رُکُمْ وَإِ ْ تُبْ

  (031رقر :« )ترُْفُ  ُ یوُاسِبْکُمْ رِنِ اللَّنُ

 البیضا ده ت ضیحفیض  اشانی ده  ،اب موجۀ

پرج معرا « هوح»و « نفس»، «اقل»، «قل »اه واژۀ چه

 رّ  ن چهاهتا مرر ط رن ام ه جسقانی و یکی ریا  می

رین هقن من،رک اسک  ن آ  لطیفۀ هوحانی و حقیقک 

ن یسّ ا تر القا ده معانی این الفاظ انسا  اسک و می

ش نّ  مراد از لفظ  اهگیری آ  دچاه اش،با  میو رن

شّ  هقا  ق ۀ مّه ن، سرک واهد  ن ده قرآ  و« قل »

 ررّ  و ااهف رن حقیقک اشیاء اسک و آ  ها  راین تفقن

 اطر شّت هارطۀ دانّ  ن ده جسم اسک رناز قل  می

 ریا  جر د»این دو راهم و روث رعّی   د ها را ار ا  

ّ نن شروع می« قل  انی، )فیض  اش« ریا  جر د اقل» ر

 (  1-3، ص 1،  6931

 قل  آ  اسک و آدمی حقیقک هقا   ن انسا  فؤاد

 انسا  رن مر،ص حقیقک هقا  الهی آیات ده مذ  ه

 انسا  انسانی حقیقک از سؤال آ ْ از سؤال و اسک

 کانسانی ش دمی سؤال انسا  از قیامک ده یعری اسک؛

 قل ، سؤال از سؤال  ن این دلیل و  ردی؟ چن ها   د

 قکحقی تقام  ن اسک این اسک، انسا  حقیقک تقام از
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 هد شراسیاوسک )ج ادی آملی، معرفک قل  رن انسا 

 ( 061-063، ص 6931قرآ ، 

صاح  قام س قرآ  سن معرا ررای قل  ده قرآ  

گردانّ  ن از  رّ، معرای دوم ها رن اول راز میذ ر می

دیّ نلاهنّ  این مقالن هر سن معرا یکی اسک و ده 

ن یسّ: الامن طباطبایی ده ت ضیح معرای س م می

 «وَلکِنْ تَعْقَى الْقُلُ بُ الَِّ،ی فِی الصُُّّوهِ» ۀالقیزا  ذیل آی

ر د  صّه قل  ها نفس مّه ن و هوح دانس،ن و ظرف

را )قل  ن نسبک تعقل ها ر ط ههقینها رراى قل  و 

اسک )طباطبایی،  مجاز دانس،ن (آنکن مال هوح اسک

وَلکِنْ » ۀذیل آی و ده (936و  90، ص61،  6163

این از جقلن  گف،ن: «یُؤا ذُِ ُمْ رِقا  َسَبَکْ قلُُ رُکُمْ

ى نفس و امعرنش اهّى اسک  ن مراد از قل ، انسا  ر

هوح اسک، چ   تفک ر، تعق ل، ح  ، رغض،   ف و 

ن ر  ّرقل  نسبک دهن امتال آ  ها گرچن مقکن اسک ر

اا،قاد آنکن اض  مّهک ده رّ  هقا  قل  اسک 

ولى  س  و ا ،ساب جز ، رانکن ا ام اقیّ  داهنّ    چ

، 0،   6163 )طباطبایی، ش دانسا  نسبک داد  نقین ر

  (003ص 

ولى رعیّ اسک این هقن ن یسّ: سپس اینا  می

فؤاد و  ،قل  و قل ب، صّه و صّوه، نفس و نف س

 رر نفس اسک الباب ها  ن ده قرآ  آمّ ل   و افئّۀ و 

ریم و نیز رعیّ اسک  ن رل ئیم مّه ن و هوح حقل  

قل    انّ  شّ  و  هوح مجازاً «تَعْقَى الْقُلُ بُ »ده آین 

قل  نظرف ر د  صّوه نیز مجاز اسک و نسبک تعق ل ر

 رایّ هقچرین  اسکرا آنکن مال نفس اسک راز مجاز 

 هقن صّه، صّوه، فؤاد، افئّ  و غیر  ها مجاز رّانیم 

مراد از نفس و نف س ده رسیاهى از  هسّ  نمین ر ن ر

آیات راطن و دهو  انسا  اسک  ن را قل  و صّه نیز 

 (90، ص1  ،ق6160)قرشی، سازد  و الل ن العالم  می

انّ ده دو مو ه، نقّ و  آنچن آقای قرشی ریا   رد

  ریم                                    ررهسی می

          

 

                                                                                                                           

 مطالعۀ مجاز .1-4

یکی از مباحث ررش گذش،ن طرح مجاز از س ی 

القا و الامن طباطبایی اسک  ن آقای قرشی رن آ  

مجاز ها از دیّگا  اا،راض داهنّ، پس ده ار،ّا رایّ 

القای رلاغک ررهسی  ریم، سپس رن دیّگا  جّیّ ده 

معراشراسی ررسیم  از ار،ّای قر  س م هجری روث 

البیا ( قرآ   ن یکی از آنها مجاز صرااات ادری )الم

(، و پس از 61، ص6911  ب، اسک شروع شّ )زهین

اس،عقال لفظ ده غیر ما »تط ه مفه می   د آ  ها رن 

، 6930انّ )ال ی مقّم، تعری   رد  «وضع لن

، 6103؛ سکا ی، 011، ص6916؛ جرجانی، 933ص

وج د (  تعری  قّما و مقیّ رد  تعری  رن911ص

ررّی مجاز رر اساس ن ع هارطن میا  الاقن و نیز تقسم

های معرای اصلی و مجازی تا رن امروز ده تقام  ،اب

ین (  ده ا103، ص6939ریا  تکراه شّ  اسک )داد، 

ررّی ان اع مجاز از الاقن اس،فاد  مطالعات ررای طبقن

ش د و الاقن، هارطن معرایی میا  معرای حقیقی و می

  ررّ،مجازی اسک و ان اع مر،لفی ررای آ  ریا  می

متل الاقن  لیک و جزئیک، الاقن ظرف و م روف، 

الاقن لازمیک و ملزومیک، الاقن سببیک، الاقن اق م 

 ا  و ما یک  ، الاقن جرس، و  ص ص، الاقن ما

الین، الاقن صفک و م ص ف، الاقن مضاف و مضافٌ

الاقن مجاوهت، الاقن حال  و مول، الاقن تضاد و 

ط ه (  هقا 003-010، ص6939الاقن تنبین )صف ی، 

های ریا ، مجاز رن الاقۀ شباهک ها ده  ن هقن  ،اب

 قل  نفس
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، نّاررهسی  رد « اس،عاه »ای توک نام مبوث جّاگانن

ننیری ده الم معراشراسی هم ان اع مجاز ده مبوث هم

 د؛ شو اس،عاه  ده مبوث جاننیری طرح و تبیین می

ها و زیرا مجاز  اص ادریات نیسک و ده هقن زرا 

ها چن القی و تاهیری و چن مواوه ، معق ل و سبو

 ( 93، ص 6930مرس م اسک )شقیسا، 

 ررارراین ده الم معراشراسی، مجاز ده مبوث

ش د؛ چ   تعیین معرای ننیری معرایی مطرح میهم

حقیقی رسیاه دش اه اسک، رن این دلیل  ن نن وضع 

واضع هاهلناسک؛ چرا  ن زرا  هق اه  ده حال تغییر 

اسک و تغییر آ  ده ص هت و معرای واحّهای   د 

 رّ و نن پررسامّترین معرای لفظ نزد اهل نق د پیّا می

ی پذیررا  ن ق ااّ تر ی  ررّ  اسک؛ چزرا ، هوشن

ننیری، معانی مر،ل  معرایی رر حس  واحّهای هم

(؛ 11، ص 6930واژ  ها تعیین   اهّ  رد )صف ی، 

ّ یا واح»رلکن از دیّ معراشراسی، مجاز ده واقع ریانلر 

واحّهایی اسک  ن هرلام حذف از هوی مو ه 

-ننین ان،قال میننیری، معرای   د ها رن واحّ همهم

از  ایش د تا معرای تاز این ان،قال معرا سب  می دهّ و

، ص 6933)صف ی، « واحّ غیر موذوف دهک ش د

(  ده چرین وضعی،ی واحّ یا واحّهایی دچاه 011

 اهش معرایی و م،قارلاً واحّ یا واحّهایی دچاه 

ش نّ تا جایی  ن گاهی سب  حن  ده افزایش معرا می

انجامّ، نها میش د و رن حذف آوق ع رر ی واحّها می

د، ش هو میده ا ض واحّی  ن را افزایش معرایی هورن

هود  ن واحّهای موذوف ها هم  اه میده مفه می رن

شامل ش د  این ساز و  اه ده زرا  هایج مردم )زرا  

هقین دلیل، مجاز ها   د اه(  اهررد فراوانی داهد و رن

ده  مه« اس،عاه »ت ا  صرفاً صرع،ی ادری دانسک  نقی

 گیردمبوث جاننیری از الم معراشراسی جای می

این ای رن(  ده اس،عاه  ننانن013، ص6933)صف ی، 

  ش د  ن رن نو ی را آدلیل جایلزین ننانن دیلری می

ما ده گیرد؛ اجای ش ه قراه میشبین اسک، متلاً شعلن رن

مجاز یو ننانن ده پی نّ )مجاوهت( را ننانۀ دیلر 

را ه اپیقا ده اهتباط اسک )ایلل،  ، اسک، متلاً رال 

 ( 691، ص6930

قل  و قل ب، صّه و صّوه، طبت این دیّگا ، 

ل   و الباب و    رر اساس  ،فؤاد و افئّۀ ،نفس و نف س

کّیلر جای یگف،ن، رنننیری و جاننیری پیشمو ه هم

هونّ و این هقا  مر  ه الامن طباطبایی و  اه میرن

مطالعن مجاز رر سبو قّما اسک  امتال اینا  طبت سرک 

الله ج ادی آملی ده یکی از اقسام تفسیر قرآ  رن آیک

ن یسّ: گاهی از ذ ر مب،ّا یا  بر، فاال یا فعل قرآ  می

 ای معل مو نیز ذ ر شرط یا جزا و مقّم یا تالی ده آین

ش د، آنچن از این اراوین ده آین دیلر حذف شّ  می

م هاسک اتصال لف ی رناسک، چیسک  این قسم مقکن 

داش،ن راشّ و مقکن اسک از هم مرفصل راشّ )ج ادی 

(  ده قسم دیلر ریا  661، ص 6،  6931آملی، تسریم، 

 رّ: گاهی از تصریح رن الک یا معل ل و از ذ ر می

الامک یا دلیل و از تعرض لازم، ملزوم، ملازم و یا 

دیلر  ایت ا  فهقیّ، آنچن ده آینای میم،لازم ده آین

، 6،  6931حذف شّ  چیسک )ج ادی آملی، تسریم، 

های این دو هوش تفسیر قرآ  رن قرآ  (  ن متال661ص

 ت ا  از  ،اب اینا  ملاح ن  رد  ها می
 

 . رابطۀ قلب و عقل1-5

ّ آین رناز هم ین   ری هارطۀ رننیری و جاننیری چر

معرایی یو  ش د  ن این دو لایناقل و قل  هوشن می

ها رین اقل و قل  یا قک هس،رّ و جرلی  ن قر حقی

اساس اسک و از معاهف انّ، ریاقل و انت ها  انّا ،ن
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ریک نیسک  این مطل  یکی از مع لات قرآ  و اهل 

شراسی، ارفانی و    ها شراسی، انسا مباحثِ معرفک

لَهُمْ »فرمایّ:  رّ  ده چرّ آین از قرآ  میهوشن می

(،  ن این آین ده قال  633ااراف:« )  َ رِهاقلُُ بٌ لا یَفْقَهُ

و ده آین  دهّنّاش،ن ها رن قل  اس،راد می« تفقن»ت ریخ 

« رهَِا   َ یَعقِْلُ قُلُ بٌ  لَهُمْ فَ،َکُ  َ  الْأَهْضِ فِی یَسِیرُوا فَلَمْ أَ»

ل  نّاش،ن ها رن ق« تعقل»( راز ده قال  ت ریخ 11:)حج

ه تفقن و تعقل د دهّ   ن طبت قااّۀ تقارلنسبک می

ش د  ده این زمیرن هوای،ی قل )هوح( را اقل انجام می

ها شیخ صّوق از امیرمؤمرا )ع( از هس ل  ّا)ص( 

 ررّ:  ن وق،ی اقل ده قل  هر انسانی م، لّ نقل می

هسّ، ن هی ده قل  انسا  ش د و رن مرحلن رل غ میمی

ش د  ن را آ  واج  و مس،و ،   ب و رّ واهد می

فهقّ   ن مَتَل اقل ده قل ، مَتَل چراغ اسک ها میو    

فِی الْقَلْ ِ  َقَتَلِ السِّراَِ   الْعَقْلِ أَلَا وَمَتَلُ»ده وس.  انن: 

، 6931)ارن رار ین، موقّ رن الى، « فِی وَسَ.ِ الْبَیْکِ

 ( 33، ص 6 

ن یسّ: ملاصالح مازنّهانی دهراهۀ این حّیث می

نفس، تسل. اقل رر نفس و این حّیث اشراق اقل رر 

 رّ   ن ده هوایک اتصال اقل رن نفس ها ریا  می

 الْعَقْلُ »نقل شّ  اسک  ن:  دیلری از هس ل  ّا)ص(

قى، )دیل« یُفرََّقُ رِنِ رَیْنَ الوَْتِّ واَلْبَاطِلِ الْقَلْ ِ نُ هٌ فِی

دانرّ ده (  راز اقل ها ن هی می633، ص6ق،  6160

ده نقل دیلری آمّ : هُوِیَ اَرْنُ )ص(  قل  نن مقارل آ  

ءُ یُضِی وَجَعلََنُ لِلْإِنْسَا ِ اللَّنُ نُ هٌ  لََقَنُ الْعَقْلُ»أَنَّنُ قَالَ: 

لِیَعرِْفَ رِنِ الْفرَْقَ رَیْنَ الْقُناَهَّاَتِ مِنَ  الْقَلْ ِ اَلَى

(، 013، ص6ق،   6101جقه ه، )ارن أری« الْقَغِیباَت

قل ها ن هی آفریّ   ن رن قل  )یعری هوح  ّاونّ ا

جقیلن انسا ( ن ه می دهّ  ده حّیث دیلری از اری

رى، ) لی « القَْلْ ِ  فِی مَسْکَرُنُ الْعَقْلُ»نقل شّ  اسک  ن 

(، مول سک نک و اس،قراه اقل 630، ص3ق،   6103

 قل  اسک  
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را نفس)یا هوح( و قل  را هقانی قل  حال  ن این

اقل منرص شّ و معل م شّ  ن گاهی ررای نفس 

 اه انسا ، واژ  قل ، گاهی فؤاد و گاهی ل   و    رن

هود و گاهی این قل  را اشراق و ن ه اقل هوشن می

ش د  ن رن اا،باه حال  و مول یا ظرف و م روف، می

ش د و جایلا  اقل، تعقل و تفقن نسبک اقل   انّ  می

های معرایی  اص رن قل  هوشن شّ، ده ادامن رن مؤل فن

داه و داهای مفه می پردازیم  ن آ  ها ننا می« فؤاد»

 رّ  ذ ر این نک،ن لازم اسک  ن  اص غیر از قل  می

« فؤاد»ا تر قری  رن اتفاق مفسرا  و داننقرّا  اسلامی 

انّ  ن از این مطل  دو نک،ن معرای قل  گرف،نها رن

  این هقانی قل  و فؤاد یا نفس و 6ی اسک: فهقیّن

   اتفاق رر ایرکن فؤاد هقا  قل  اسک  0فؤاد؛ 

ا  ت این مطل  یعری این هقانی فؤاد و قل  ها می

 مُ سى أُمِّ فُؤادُ وأََصْبَحَ »دسک آوهد: ده آیۀ از سن آین رن

 لِ،َکُ  َ  هالْبِقَ  اَلى هَرطَْرا أَ ْ  لا لَ ْ رِنِ  لَ،ُبّْی  ادَتْ إِ ْ فاهِغاً

ننین ( فؤاد و قل  هم60)قصص:« الْقُؤْمِرینَ مِنَ

 رّ  دو آیۀ انّ و تا حّی القای جاننیری میشّ 

 نقَُلِّ ُ »( و آیۀ 93)ن ه:« واَلْأَرْصاهُ الْقُلُ بُ فینِ تَ،َقَلَّ ُ»

َّتَهُمْ ( جاننیری این دو واژ  ها 60)انعام:« وَأَرْصاهَهُمْ أفَْئِ

ط ه  ن ریا  شّ ا تر قری  رن اتفاق  ن هقا هسانّ؛ می

 ،9انّمفسرین و القاء قل  و فؤاد ها رن یو معرا گرف،ن

ازاین هو معراشراسی واژۀ قل   ن تا حّودی ص هت 

شّ  معرای جاننینِ آ  گرفک، ررای تببین و هوشن

یعری فؤاد لازم اسک؛ یعری ما معرای قل  ها اامی 

 عقل
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اه و دتری از معرا، ننا اضافن هایایم  ن را مؤل فنگرف،ن

 ش د  گف،ن می« فؤاد»ش د  ن رن آ   اص می
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شکل زیر هارطۀ معرایی حقیقک انسا  را معانی 

نفس انسا ، هوح، قل ، اقل، نهی، حجر، فؤاد و    ها 

  رّ  ریا  می

 
 با معانی نفس انسانرابطه معنایی حقیقت انسان : 4شکل 

 

 تحلیل معناشناختی فؤاد  .2

و   ن قل « فؤاد»از ایرجا رن تولیل معراشرا ،ی 

-فق. رن« فؤاد»پردازیم  واژۀ نفسی  اص اسک می

 اه هف،ن اسک  پرج راه راه ده قرآ  رن 61ص هت اسقی 

ص هت مفرد آمّ  اسک  از این پرج راه رن« فؤاد»لفظ 

س هۀ  91و مطلت اسک  ن ده آیۀ دو مرتبن را ال  و لام 

ننیری را سقع و رصر مسئ ل   انّ  شّ  اسراء ده هم

، هؤیک صادقانن رن آ  نسبک داد  شّ  66و ده نجم:

 اسک 

 ن  طاب « ک»اضافن رن ضقیر « فؤاد»دوراه واژۀ 

 «نتب ک»رن هس ل ا رم)ص( اسک، شّ   ن را فعل 

 رد  نها، قصننین شّ  و الک یکی از این تتبیکهم

( و الک دیلری نزول 600انباء هُسل اسک )ه د:

 ( 90تّهیجی قرآ  )فرقا :

م سی س هۀ قصص فؤاد مضاف ررای ام   60ده آیۀ 

ننیری را قل   ن تا حّودی ریانلر قراه گرف،ن و ده هم

« طراهر»ننین  لقۀ  لیّی جاننیری را فؤاد اسک، هم

از ماده شّ  اسک و ده آ ر آین چرین قل  و فؤادی  ن 

م سی)ع( ریا  شّ ، ت صی  رن مؤمن شّ  اسک: 

 ( 60:قصص) الْقُؤْمِرینَ مِنَ لِ،َکُ  َ

، پرج راه ده قرآ  آمّ ،  ن سن مرتبن «الافئّ »واژۀ 

راه ق« جَعَل»ننیری را سقع و أرصاه، مفع ل فعل ده هم

راه ( و یو09و ملو: 3، سجّ :33گرف،ن اسک )نول:

« لکم»ها را (  هقۀ نق نن33  :)مؤمر« اننأ»مفع ل فعل 

ا  انسننین شّ  اسک و ا ،صاص افئّ  رن هم« لهم»و 

ننین هسانّ  دهضقن ایرکن هقۀ چهاه نق نن همها می

، را حرف 3شّ  اسک  ده س هۀ هقز : « تنکرو »را 

قریرۀ آیات دیلر هقا  شّ  و رن« ناهالله»مقه ه « الی»

(  661، ص6931هاسک )ج ادی آملی، افئّ  انسا 

را  ننیریده هم« افئّ »راه هم رر سر یو « جعلرا»فعل 

 ( 01آمّ  اسک )احقاف:« ارصاهاً»و « سقعاً»
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واهدشّ   ن یکی ده رالا ذ ر « افئّ »از شش راه 

ن الین اسک  شّ، پرج راه مضاف ررای دو دس،ن مضاف

اه ه اهزشی مرفی و راه دیلر رراه، راننیری یورا این هم

  رّ: اهزشی متبک پیّا می

، راه اهزشی «فؤاد»های الینیو دس،ن از مضاف  6

  ت صی« افئّ » رّ  ده س هۀ ارراهیم مرفی ها القا می

 إِلَیْهِمْ یرَْتَُّّ لا هُؤسُِهِمْ مُقْرِعی مُهْطِعینَ»شّ : « ه اء»رن 

َّتُهُمْ وَ طرَْفُهُمْ ده « هم»( و ضقیر 19)ارراهیم:« هَ اءٌ  أفَْئِ

گردد ده آیۀ قبل رر می« ال الق  »این آین رن 

 فؤاد  قلب
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، 01(  ن ت صی  دیلر آ  ده س هۀ احقاف:10)ارراهیم:

 ن انکاه ررّ  رن آیات ننّ  از اذاب الهی از  سانیهها

الهی هس،رّ را هقین سقع، ارصاه و افئّ  اسک  ده 

« ۀِرِالْآ رَِ یُؤمِْرُ  َ لا ذینَالَّ »س هۀ انعام افئّ  اضافن رن 

 إِلَیْنِ ىوَلِ،َصْغ»قراه گرف،ن اسک: « ل،صغی»اسک و فاال 

(  ده س هۀ 669انعام:)« رِالْآ ِرَۀِ یُؤمِْرُ  َ لا الَّذینَ أفَْئَِّۀُ

َّتَهُمْ أَفْ وَنُقلَِّ ُ»شّ : « هم»اضافن رن ضقیر « افئّ »انعام   ئِ

 یَّاُْ  َ  الَّذینَ» ن این ضقیر رن ( 660)انعام:« وَأَرْصاهَهُم

گردد  ن هقین س ه  رر می 603ده آیۀ « اللَّن دُو ِ مِنْ

-هقن راه ااطفی و اهزشی مرفی داهد  این نک،ن نیز رن

 الَّذینَ »آیّ  ن یکی از مصادیت ظالق  ، دسک می

 اسک « اللَّن دُو ِ مِنْ یَّاُْ  َ

اهد اق،ضا داز طرفی قااّۀ جاننیری ده معراشراسی 

ای ده دلیل سیاق واحّ آیات )ایقا  نّاش،ن اّ رن

انعام،  660ده آیۀ « هم»انعام(، ضقیر  661تا  603آیات 

انعام راشّ  669ده آیۀ « رِالْآ ِرَۀِ یُؤمِْرُ  َ لا الَّذینَ»هقا  

پ شانی معرایی داهد  هم« ال الق  » ن این گرو  را 

 مرجع ضقیر ها مطرح سی ده ایرجا شبهۀ تقّم و تأ  ر 

ص هت زمانی،  ل قرآ  رننکرّ  ن ده معراشراسی هم

ننیری، ش د و همیو مجق اۀ واحّ مطالعن می

جاننیری، تقارل و ق ااّ دیلر معراشراسی، موص ه ده 

تقّم و تأ  ر آیات نیسک و مقکن ر د این ضقیر مرجع 

ده د  آیۀ رعّ یا صّ و یا هزاه آیۀ رعّ ریایّ  الاو  رر 

 جاننین یکّیلرنّ و« ل،صغی»و « نقل  »ایرکن فعل 

 ن  ؛ رّین معرا«نقل  »ال ک اسک ررای « تصغی»نهای،اً 

از طرف ررّگا  الک اسک ررای « تصغی»فعل ا ،یاهی 

 از طرف  ّاونّ « نقل  »

راه اهزشی « افئّ »های الیندس،ۀ دوم از مضافٌ   0

رن  اضافن «افئّ »متبک داهنّ  ده س هۀ مباه ۀ ارراهیم 

 ن داای « اجعل»شّ  و مفع ل فعل « من الراس»

حضرت ارراهیم)ع( اسک، قراه گرف،ن اسک  ن راه 

عل ننین را فتر ایرکن هماهزشی متبک داهد  نک،ۀ مهم

« هَ اءٌ أَفْئَِّتُهُمْ»شّ  اسک، شبین « ته ی الیهم»

« افئّ »ش د  ن اولاً (  پس معرا این می19)ارراهیم:

 الرَّاس(، م،قایل مِنَ  أَفْئَِّۀً س نن هقن )فَاجْعَلْرعضی از نا

حضرت ارراهیم نن « ذهی ن»إِلَیْهِم( رن رعضی از  )تهَْ ی

ذُهِّیَّ،ی(  ن سا ن حجاز و ارّ ری،و  هقن ذهی ن )مِنْ

 مِنْ  أَسْکَرْکُ إِنِّی ش د )هَرَّراالقورم هس،رّ، جل  می

( 93الْقُوَرَّم  ارراهیم: رَیِْ،وَ اِرَّْ زَهْع  ذی غَیْرِ رِ اد  ذُهِّیَّ،ی

تا حّود زیادی القای « إِلَیْهِم تَهْ ی»و ثانیاً فعل 

 رّ و حّاقل قسق،ی از می« افئّ »جاننیری ررای 

« ه ی» رّ؛ ررارراین میّا  معرایی معرای آ  ها ریا  می

ط ه  ن ده س هۀ ده قرآ  نیز رایّ ررهسی ش د  هقا 

م سی قراه گرف،ن و ده ی ام  قصص فؤاد مضاف ررا

ننیری را قل  ریانلر جاننیری قل  را فؤاد اسک هم

 لا  ْلَ رِنِ لَ،ُبّْی  ادَتْ إِ ْ فاهِغاً مُ سى أُمِّ فُؤادُ )وَأصَْبَحَ

(  60:قصص الْقُؤْمِرینَ  مِنَ  لِ،َکُ  َ قَلْبِها اَلى هَرطَْرا أَ ْ

ؤاد ها های معرایی فپس قل  قسقک زیادی از مؤل فن

-های دیلر آ  ها ریا  میاهائن و ه ی رر ی از مؤل فن

 ننیری رّ  جقع این سن آین را ق ااّ جاننیری و هم

ّ  ن این معرا ها ریا  می  ایی ه« قل ِ»معرای رن« فؤاد» ر

اسک  ن تا حّود زیادی معرای لغ ی آ  ها تّاای 

 رّ: حراهت و ت ق ّ،  ن یکی راه اهزشی متبک و می

ی راه اهزشی مرفی داهد  ده ادامن ده حّ لازم، دیلر

رکن  ریم  را ایها پیلیری می« ه ی»معراشراسی اجقالی 

ده قرآ  نیس،یم « ه ی»دهصّد هسم تام میّا  معرایی 

  ریم  ن این  اه ها رن توقیت دیلری م   ل می

ۀ ش د  ن هینط ه اجقالی این گ نن ریا  میولی رن

راه ده قرآ  ریا  شّ   ن  93را من،قات آ  « ه ی»

ها راه اهزشی مرفی داهد و نهی از تبعیک رین،ر نق نن
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، 611و  600ه ی شّ  اسک  )ررای نق نن: رقر :

و   ( دو سن  09، جاثین:10و  13، 13، مائّ :691نساء:

( و یو مرتبن را راه 6ص هت  رتی)متل نجم:مرتبن رن

ۀ شّ  ده س هاهزشی متبک آمّ   ن هقین آیۀ روث

(  راه اهزشی متبک یا مرفی ده 93ارراهیم اسک )ارراهیم:

های این واژ  هسک ننین اطر هماین آیات دقیقاً رن

 ن ده راه متبک آ  ررهسی شّ و ده راه مرفی چ   

-مر،س  رن ظالقا ،  فاه و    اسک منرص اسک؛ رن

پ شانّ و  ّاونّ ده شّ ، حت ها میدلیل ایرکن ه ایی

ّت از تبعیک ه ی نهی فرم د  و آین رن 90حّود 

« جِر ن»مصادیقی ررای آ  ذ ر فرم د  اسک، متل ان،ساب 

(  هس،ن من،ر ی  ن هقن اهل 30رن هس ل  ّا )مؤمر  :

انّ، مطرح  رد « ه ی»لغک و مفسرین ررای واژۀ 

، 6096، ص6101سق ط و میل اسک )ارراهیم مّ  ه، 

ا و   (؛ ام مفردات، لسا  العرب، تفسیر نق نن، القیزا 

ننیری، جاننیری و تقارل، ده قرآ  از رین ق ااّ هم

 رّ؛ ده ها ره،ر هوشن می« ه ی»قااّ  تقارل معرای 

ده تقارل را مفاهیقی اسک  ن رن رر ی از « ه ی»قرآ  

(، هّایک 36و مؤمر  : 01ش د: حت  )ص:آنها اشاه  می

(، ری رن 611(، الم )رقر :1و9(، وحی )نجم:10)قصص:

(، 10نکرد  هس ل  ّا )قصص:(، اس،جارک61قّ:)مو

( 09( و الله )الن حقیقی: جاثین:03غفلک از ذ ر ) ه :

گردانی از حت  ها هویو     ن هس،ۀ من،رک هقن این

هر آ  چیزی اسک  ن مقارل  ّا، حت ، « ه ی»اسک و 

الم، ری رن، وحی و    هسک و از لواظ مو، ایی را هوح 

 ک هس ل او ناسازگاه اسک  ت حیّ،  ،اب  ّا و سر 

شّ : « افئّ »ننین هم« ه اء»ای  ن پس ده آین

َّتُهُمْ هقین معرای یادشّ  قرآنی ( رن19هَ اءٌ )ارراهیم: أفَْئِ

« ّ افئ»ننین هم« ته ی الیهم»اسک، و ده آیۀ دیلر  ن 

معرای لغ ی آ  یعری میل اسک؛ (، رن93شّ  )ارراهیم:

راه راه ، یو«ه ی»ری را ننیده هم« فؤاد»ررارراین 

رّ و  اهزشی متبک یعری میل رن  قال و هشّ پیّا می

ش د؛ یعری سق ط مطلت،  ن این می« ه اء»راه این یو

 ّ )وَ آیدسک مینک،ن از مب،ّا و  بر ر د  این جقلن رن

َّتُهُمْ (  ن،یجن ایرکن فؤاد، قلبی اسک 19:إرراهیم هَ اءٌ  أفَْئِ

 رّ یا ثب ت ده راطل و از پیّا می ن یا ثب ت ده حت 

ش د و این دقیقاً هقا  حالک تردیّ و شو  اه  می

ایۀ را معرای پ« فؤاد»ای اسک  ن ده ار،ّا گف،یم نک،ن

شّ  ده تضاد اسک؛ الب،ن اثبات این معرای ریا « قل »

اسک، اح،یا  رن « فؤاد» ن اّول از معرای لغ ی و پایۀ 

ی اهد  ن ده تولیل معرایقرائن معراشرا ،ی رین،ری د

(، رن 60:قصص)    « فاهِغاً مُ سى أُمِّ فُؤادُ وَأصَْبَحَ»آیۀ 

پردازیم  و ایرجاسک  ن سؤال و راز  اسک معرا آ  می

 وَالْبَصَرَ  السَّقْعَ إِ َّ اِلْمٌ رِنِ  لَوَ لَیْسَ مَا تَقْ ُ وَلَا»داهد: 

؛ چ   قلبی (91اسرا:)«امَس لً  اَرْنُ  اَ َ أُوْلَئوَ  لُ واَلْفُؤَادَ

 ن دائقاً ده حال تو  ل و تقل   اسک پس از طی هقن 

مراحل ا ،یاهی و غیر ا ،یاهی  ن ثارک ده حت  یا غیر 

 چهاه« مسئ لاً»پذیر اسک   لقۀ حت  شّ، راز   اسک

راه ده قرآ  آمّ   ن یکی ررای واّۀ رهن،یا  از طرف 

ت انّ ن می ّاونّ اسک و دوراه مرر ط رن اهّ الهی  

  ا َ  الْعَهَّْ إِ َّ  رِالْعَهِّْ أَوْفُ ا»جاننین هقین آین راشّ: 

ُّ  وَ ا َ ( »91اسراء:) «مَسْؤلُاً ( 61احزاب:) «مَسْؤلُاً اللَّنِ اَهْ

جای آ  الین اهّ)الله( ده این آین حذف و رن ن مضاف

ال  و لام اهّ آمّ  اسک  ارزاه این اهِّ راز  اسک 

و فؤاد هس،رّ  ن سقع و رصر هم از شّ ، سقع و رصر 

 سَلَیْ  ما تَقْ ُ ولَا»جهک ارزاهی زیر شق ل فؤاد هس،رّ: 

 ا َ  أُولئِوَ  ُلُّ واَلْفُؤادَ وَالْبَصَرَ السَّقْعَ إِ َّ اِلْمٌ رِنِ لَوَ

 ( 91اسراء: )« مَسْؤُلاً اَرْنُ

 مجاهی از و شرا ک ارزاه از نق نن دو رصر و سقع

 ده دو این ذ ر رن ا ،صاص و اسک آدمی ادهاک اولی ن
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 حس دو این آگاهی وسعک  ن اسک جهک آ  از آین

 و ک اس رین،ر ح اس دیلر رن نسبک موس سات، از

 و تصّیت مر ز و انسا  حقیقک و جا  هقا  فؤاد اما

 هد مذ  ه  ن قل  آ  اسک؛ پس راطل و حت تنریص

 اسک انسا  رن مر،ص حقیقک هقا  اسک الهی آیات

 اسک، انسا  انسانی حقیقک از سؤال آ ، از سؤال و

 ها د   انسانیک ش دمی سؤال انسا  از قیامک ده یعری

 تقام از قل ، سؤال از سؤال ایرکن دلیل و  ردی؟ چن

 ا انس حقیقک تقام  ن اسک این اسک انسا  حقیقک

 قرآ ، ده شراسیآملی، معرفکاوسک )ج ادی قل  رن

 ( 061-063، ص 6931
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، راه معرف،ی و غیر «فؤاد»غیر از ساحک اهزشی 

ؤاد ش د  فمعرف،ی ر د  آ  از جه،ی دیلر ررهسی می

 «واَلْأَفْئَِّۀَ واَلْأَرْصاهَ السَّقْعَ لَکُمُ أَنْنَأَ وَهُ َ الَّذی»ده آیۀ 

ص هت ( وج دی مس،قل اسک  ن رن33)مؤمر  :

شّ  اسک  این واژ  ده معرای  ارّاای ده انسا   لت

های  اه هف،ن اسک  ن نق ننمعرف،ی و غیر معرف،ی رن

 نَ مِ أَفْئَِّۀً  فَاجْعَلْ»غیرمعرف،ی آ  متل این آیات اسک: 

« هَ اءٌ أَفْئَِّتُهُمْ»(، 93)ارراهیم:« إِلَیْهِمْ تَهْ ی الرَّاسِ

« فاهِغاً مُ سى أمُِّ فُؤادُ وَأَصْبَحَ »(، 19)ارراهیم:

 و اسک انسا  تعق ل مبّأ (  از طرفی فؤاد60)قصص:

 رّ ىم م،قایز حی انات سایر از ها انسا   ن اسک نعق،ى

 ن ده این   (11، ص61ق،  6163)الامۀ طباطبایی، 

ای  ن معرای معرف،ی فؤاد ها ترین آینزمیرن، هوشن

 لا أُمَّهاتِکُمْ رطُُ  ِ مِنْ أَ رَْجَکُمْ  واَللَّنُ»هسانّ آیۀ می

 عَلَّکُمْ لَ واَلْأَفْئَِّۀَ واَلْأَرْصاهَ السَّقْعَ لَکُمُ وَجَعَلَ شَیْئاً تَعْلَقُ  َ

« هَأى ما الْفُؤادُ  َذَبَ ما»( اسک  آیۀ 33)نول:« تَنْکرُُو َ

 وَلا»هسانّ  ( نیز معرای معرف،ی فؤاد ها می66)نجم:

  ُلُّ  واَلْفُؤادَ بَصرََوَالْ السَّقْعَ إِ َّ اِلْمٌ رِنِ لَوَ لَیْسَ ما تَقْ ُ

نیز دلالک رر هارطۀ  (91)اسراء:« مَسْؤُلاً اَرْنُ  ا َ أُولئِوَ

( و 91الم و فؤاد داهد، فؤاد هم ده صیغۀ مفرد )اسراء:

( این معرا ها رن   د گرف،ن 33هم ده صیغۀ جقع )نول:

 اسک  حال ربیریم آیا فؤاد ارزاه الم اسک یا مربع آ ؟

معرف،ی فؤاد ده  راه سقع و ده س هۀ نول روث 

 وَ  الْأَرْصاهَ وَ السَّقْعَ لَکُمُ جَعَلَ»أرصاه مطرح شّ  اسک: 

اوزا  سقع و (  ده این آین فؤاد، هم33)نول: «الْأَفْئَِّۀَ

زاه ت ارارصاه قراه گرف،ن اسک  سقع و ارصاه ارزاهی

ت هس،رّ  ن را آنها الم رن طبیعک حاصل حس و اقل

ها اگر ده زمیرن فؤاد نیز صادق رّانیم،  ش د، این امرمی

فؤاد ارزاهی ررای شرا ک اسک؛ الب،ن این قریرن رن 

ّ دلیلی ررای ارزاه ر د  فؤاد راشّ؛ چ   ترهایی نقی ت ان

مقکن اسک فؤاد   د مربعی ررای الم راشّ  تکراه 

؛ 91ننیری فؤاد را سقع و رصر ده آیات دیلر )اسراء:هم

(، قریرۀ معراشرا ،ی رر 09لو:؛ م3؛ سجّ :33مؤمر  :

افقی معرایی فؤاد را سقع و رصر اسک؛ الب،ن هقۀ این هم

ر د  فؤاد ها ثارک  ررّ ت انرّ ارزاهها نقیقریرن

ها رن شهادت آیۀ (  این قریرن33، ص6930)نصرتی،

َّتهمْ وَنُقلَِّ ُ» ( 660)انعام:« یُؤمِْرُ ا لَمْ  َقَا وَأَرْصَاهَهُمْ أَف

ش د  این آین دگرگ نی ده فؤاد ها ده  راه تق یک می

ننیری دگرگ نی ده أرصاه مطرح  رد   ن این هم

ای ررای ارزاهر د  فؤاد اسک؛ الب،ن مقکن اسک قریرن

چرین رن ن ر ررسّ  ن ده این آین فؤاد  اه رد معرف،ی 

نّاهد؛ چ   ده این آین، ایقا  یا ایقا  نّاش،ن مطرح 

ک و مراد از دگرگ نی ده اسک  ن فعل غیرمعرف،ی اس

فؤاد ایقا  نّاش،ن اسک و این معرا را ارزاهی ر د  الم 

اهتباطی نّاهد؛ اما ت جن رن این نک،ن لازم اسک  ن 

سرررّ و چ   دگرگ نی دگرگ نی ده رصر و فؤاد هم

ده رصر معرف،ی اسک دگرگ نی ده فؤاد نیز معرف،ی 
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ّ ر د  از س ی دیلر تراس  سیاقی رین آیات  603   اه

این س ه  ننا  از ارزاه ر د  فؤاد داهد؛ چ    661تا 

ها صوبک از آیات الهی اسک  ن فؤاد رایّ ده این آین

ّ از تأثیر از آیات، ایقا  ریاوهد؛  از آنها دهس رلیرد و رع

،ن گیرد، البش د و از آیات الهی پرّ نقیولی چرین نقی

ر دنش ها ارزاه ر د  فؤاد را مربع ده هقۀ این نق نن

،ن های حس ی اطلاع یافتفاوتی نّاهد؛ زیرا فؤاد رر یاف،ن

و را سرجش و تعق ل رر هوی آنها معرف،ی ن  ت لیّ 

 رّ  از این جهک فؤاد مربع ررای معاهف تعق لی می

 یُؤمِْرُ  َ  لا الَّذینَ أفَْئَِّۀُ  إِلَیْنِ وَلِ،َصْغى» اسک  ده تعبیر

اول، فؤاد معرای غیر  ( ده نلا 669انعام:«)رِالْآ ِرَۀِ

 گ ش فراداد « إِلَیْنِ لِ،َصْغى»معرف،ی داهد؛ چ   مراد از 

داش،ن نیسک؛ رلکن رن معرای میل پیّا  رد  اسک و میل

الله مکاهم شیرازی رن چیزی معرای معرف،ی نّاهد  آیک

 وز  رر) صغ  ماد  از انّ: ل،صغىده معرای اصغاء گف،ن

 ىول اسک؛ چیزى رن  پیّا رد تقایل معرىرن( سرو

 را و ریّ ش طریت از  ن ش دمى گف،ن تقایلى رن رین،ر

 ار دیلرى سرن رن  سى اگر و ش دمى حاصل گ ش

ش د ىم گف،ن اصغاء و صغ  آ  رن  رّ، گ ش م افت ن ر

ن رین اینا  ها   (103، ص1،  6931)مکاهم شیرازی، 

 رّ؛ چ    لیل العین تأییّ میاباهتی از  ،اب

ه گیرد دمعرای میل میفراهیّی رعّ از آنکن صغ  ها رن

« اس،قعک: إلین وأصغیک»گ یّ: معرای إصغاء می

ها  «ل،صغی»رن ارراهیم )فراهیّی، مادۀ صغ (  نیز الی

، 6،  6913 رن اس،قاع تفسیر  رد  اسک )ققی،

تری یّ هضی ده تفسیر این آین ریا  هوشن(  س061ص

دهّ  رن اا،قاد او داهد و مراد از میل قل  ها ت ضیح می

معرای میل پیّا رد  اسک؛ ولی ده این آین ل،صغی رن

افزایّ میل قل  رن مع،قّات مانرّ میل سقع ده ادامن می

(؛ یعری 610تا، صرن مسق اات اسک )سیّ هضی، ری

معرایی معرف،ی اسک  طبت این معرای میل قل   املاً 

 رّ و ارزاه ر د  آ  معرا فؤاد معرای معرف،ی پیّا می

ش د، چ   ده این فرض فؤاد مربع تعق ل تر میواضح

اسک  ن مادۀ تعق ل از مسق اات رن دسک آمّ  اسک 

 (  600، ص6930)نصرتی، 

این نک،ن نیز ت جن ررانلیز اسک  ن ارزاه ر د  فؤاد 

رّ ارزاه ر د  گ ش ررای شریّ  و چنم ررای تعق ل، مان

ررای دیّ  نیسک؛ رلکن فؤاد،   د ده ت لیّ معرف،ی 

جّیّ د یل اسک  رن این ریا   ن فؤاد رعّ از دهیافک 

ها، سرجش آنها معرف،ی های حسی، تولیل داد یاف،ن

ت ا  رن آ  تعق ل گفک  از  رّ  ن میجّیّ ت لیّ می

ن حال  ن ارزاهی ده ت ا  گفک فؤاد ده ایهو میاین

ای رالاتر   د مربعی  ّمک ادهاک اسک، ده مرحلن

ش د )نصرتی، ررای ت لیّ ال م و معاهف جّیّ می

 (  606، ص6930

هارطۀ معرفک حاصل از فؤاد و سقع و رصر ها 

ت ا  رن شکل زیر ترسیم  رد:می

   
 حاصل از فؤاد و سمع و بصر : رابطه معرفت5شکل 

 

 تحلیل معناشناختی فؤاد از تحلیل موانع

ده س هۀ انعام، تقل  فؤاد ها مطرح  رد  و رن  ّا 

َّتَهُمْ وَنُقَلِّ ُ»نسبک داد  اسک:   مْلَ  َقا وَأَرْصاهَهُمْ أَفْئِ

 «یَعْقهَُ  َ طُغْیانِهِمْ فی وَنذََهُهُمْ مَرَّۀ  أَوَّلَ  رِنِ یُؤمِْرُ ا

نیز ده س هۀ احقاف دو مانع ررای  اهآیی  (،660انعام:)

فؤاد مطرح شّ  اسک، انکاه آیات الهی و تقسرر دو 

خارجی ۀپدید
محسوس

مواجه با حس 
(چشم وگوش)

سنجش اولیه 
(سمع و بصر) فؤاد

معرفت 
تعقّلی ایمانۀحوز 
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ّْ وَلَ»گیرنّ: مانعی هس،رّ  ن  اهآیی فؤاد ها از آ  می  قَ

 اهاًوَأَرْص سَقْعاً لَهُمْ وَجَعلَْرا فینِ مَکَّرَّا ُمْ إِ ْ فیقا مَکَّرَّاهُمْ

َّتُ وَلا أَرْصاهُهُمْ ولَا سَقْعُهُمْ اَرْهُمْ أَغْرى فَقا وَأفَْئَِّۀً  هُمْ أَفْئِ

 ما رِهِمْ وَحاقَ اللَّنِ رِآیاتِ یَجْوَُّو َ  انُ ا إِذْ ء شَیْ مِنْ

(؛ الب،ن این تقل   فؤادی 01:احقاف)« یَسْ،َهْزِؤُ َ رِنِ  انُ ا

 هسک« تصغی»ش د، معل ل می  ن رن  ّا نسبک داد 

 ن فعل ا ،یاهی ررّگا  اسک؛ رّین معرا  ن فعل 

از طرف ررّگا  الک اسک ررای « تصغی»ا ،یاهی 

« ل،صغی»و « نقل  »از طرف  ّاونّ  پس فعل « نقل  »

ّ و القای جاننیری می  ررّ   از جهاتی جاننین یکّیلرن

 ام الْفُؤادُ  َذَبَ ما»های فؤاد ده آیۀ یکی از ویژگی

(  طاناپذیری ریا  شّ  اسک  ن اگر 66)نجم:« هأَى

ش د و ده فؤاد رن مرحلۀ هؤیک ررسّ، دچاه  طا نقی

این مرحلن  طا و تقل   ها  نّاهد؛ لذا مانعی نیز ده آ  

ت ا  گفک: اگر معرفک هو میها  نر اهّ داشک  از این

شّ  ده فؤاد رن مرحلۀ هؤیک ررسّ، ح،قاً رن حاصل

ش د، الب،ن رایّ ت جن داشک  ن ده قرآ  یقا  مرجر میا

-6ها  حص ل این معرفک وحی ریا  شّ  اسک )نجم:

69 ) 

آیا تقل   فؤاد و م انع آ  ده هقین انّاز   لاصن 

ش د؟ مراد از تقل   و مانع ر د  چیسک؟ این اهتباط می

ش د و رایّ این اهتباط را ررهسی واژۀ فؤاد هوشن نقی

 ،مََ وَ َ»جاننین آ  یعری قل  پی جسک  آیۀ  ها ده واژۀ

( 09)جاثین:« غِناوَۀً رَصرَِ ِ اَلى وَجَعَلَ وَقلَْبِنِ سَقْعِنِ اَلى

ای از آیاتی اسک  ن م انع قل  ده آ  مطرح شّ  نق نن

اسک  ن ده میّا  معرایی قل  رایّ ررهسی ش د؛ اما 

: دانیم  ن تقل   ده فؤاد هم ها  داهدقّه میهقین

« رَّۀمَ  أَوَّلَ رِنِ یُؤمِْرُ ا لَمْ  َقا وَأَرْصاهَهُمْ أَفْئَِّتَهُمْ وَنُقلَِّ ُ»

(، رعضی مفسرا  و اهل لغک از دو  لقۀ 660انعام:)

انّ  ن تا حّودی نقل  و افئّتهم جاننیری فهقیّ 

دهسک اسک؛ ولی فؤاد، قلبی  اص اسک  ن اگر ثب ت 

 تقل   ها داهاسک چرا  قارلیک ها ده آ  رپذیریم هم

ت ا  گفک: فؤاد داهای رن ص هت ا ،صاه می

شراسی اسک، این معرا ترها ررای انسا  رن معرای معرفک

های معراشراسی ارزاهر د  آ  ها  اه هف،ن اسک، قریرن

 اطر م انعی  اهآیی  رّ  این ارزاه گاهی رنتأییّ می

 ربعر د  مدهّ  فؤاد الاو  رر ارزاه  د ها از دسک می

هایی  ن ده فؤاد حاصل الم نیز هسک، یکی از معرفک

ش د، هؤیک اسک و این هؤیک ترها  اه رد معرف،ی می

اسک  ن رن فؤاد نسبک داد  شّ  اسک  فؤاد را یاف،ن 

ش د و چیزی مانع آ  این معرفک دچاه  طا نقی

ش د و این معرفک قطعاً ایقا  ها ده پی   اهّ نقی

یک اهزشی )متبک( و هم غیر داشک  فؤاد هم ده م قع

، های آ  المننیناهزشی )مرفی( قراه گرف،ن اسک، هم

سقع، رصر و قل  اسک، الاو  رر جربۀ ارزاهی فؤاد ده 

معرفک شراسی،   د فؤاد اض ی از ااضای رّ  داهای 

 الم و شهادت و تولیل اسک  

ا  ت گ نن میشرا ،ی فؤاد ها اینمباحث معرفک

ز مقایسن میّا  معراشرا ،ی قل  و ررّی  رد  ن اجقع

یی هاهای معرایی  ن داهنّ، تفاوتفؤاد را تقام شباهک

 انّ از:ها اباهتآیّ  ن اقّۀ تفاوتدسک مینیز رن

  فؤاد ترها رن انسا  نسبک داد  شّ ؛ ولی قل  6

 هم رن انسا  و هم رن جن  نسبک داد  شّ  اسک 

ر ل   ذ    اه رد معرف،ی فؤاد ترها هؤیک و تق0

 شّ  اسک؛ ولی قل   اه ردهای معرف،ی فراوانی داهد 

  ده قرآ  دو مانع ررای  اه رد فؤاد ذ ر شّ  9

)انکاه آیات الله و اس،هزاء(؛ ولی ررای قل  م انع 

رسیاهی ریا  شّ  اسک  قل  ده انسا  و حی ا  مول 

های ت انّ ده ادهاک لاینادهاک اسک،   د قل  می

هقین  اطر  اه ردهای اشّ و رنگ ناگ نی داش،ن ر
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هو، ده دس،لا  معرف،ی قرآ ، رایّ م،ر ای داهد  از این

ای مانرّ ادهاک قلبی جای ص هت ذهری، از واژ رن

های معرف،ی قل  ها شرا ک  از اس،فاد   رد و لاین

س ی دیلر ده الم الهی و جقادات و حی انات قل  

ین مطل  ها جایلاهی نّاهد؛ لذا ده تعری  الم رایّ ا

 (  661و  669، ص6930)نصرتی،  نیز ده ن ر گرفک

 

 «طرب»نشینی با . معناشناسی فؤاد بر اساس هم2-3

یکی از آیات رسیاه  لیّی ده معرا رد  واژۀ 

ای اسک  ن مرر ط رن ت لّ حضرت ، آین«فؤاد»

 دسکم سی)ع( و رن نیل انّا ،ن صرّوق اینا  رن

این آین ده س هۀ  مادهشا  رن دس، ه  ّاونّ اسک 

وَأصَْبَحَ فُؤادُ أُمِّ »قصص آمّ  و  ل آین چرین اسک: 

قَلْبِها  فاهِغاً إِ ْ  ادَتْ لَ،ُبّْی رِنِ لَ ْ لا أَ ْ هَرطَْرا اَلى مُ سى

(، و دل ماده م سى تهى 60لِ،َکُ  َ مِنَ الْقُؤْمِرینَ)قصص:

گنک  اگر قلبش ها اس، اه نسا ،ن ر دیم تا از 

هنّگا  راشّ، چیزى نقانّ  ر د  ن آ  ها افنا آوایقا 

 «هرطرا»ننین را  رّ  ده این آیۀ  ریقن واژۀ فؤاد هم

ت انّ ما ها رن مرادما  یعری فهم معرای شّ  اسک  ن می

ده قرآ  نزدیو  رّ  ده قرآ  پرج راه من،قات « فؤاد»

ین ننواهد شّ   ن سن نق نن آ  را قل  هم« هر.»هینن 

گ نن نیسک و نق نن آ  اینشّ  اسک و د

( و ده هر پرج نق نن مادۀ 10و انفال: 000اقرا :)آل

 رد  و ثبات وج د داهد اصلی آ  یعری رس،ن، موکم

مر  ه، هاغ  اصفهانی، فراهیّی، مصطف ی و )ارن

 قرینی(  

 ت ضیح« هر.»قبل از پردا ،ن رن معراشراسی 

ده آین ریا   ریم  « فاهغاً»مر،صری از  لقۀ 

ال سی. ده دو جا از این  ،اب لغک، سن معرا ریا  عجمم

 هقین سن رر رد  اسک  ن اهم ریانات مفسرین هم، رن

 « الیاً من الصبر والعقل»گردد  ده یو جا ن ش،ن: می

(، فاهغ یعری  الی از صبر و 361)ارراهیم مّ  ه، ص

اقل  و صاح  مجقع گف،ن:  الیاً من الصبر او فاهغا 

(،  الی از صبر؛ 61، ص1ن)طریوی،  ان الاه،قام ر

یعری  الی از ت جن و اه،قام رن آ ،  ن این هقا  معرای 

لغ ی فؤاد یعری حراهت اسک  ررای دومین معرا ن ش،ن: 

، 6101)ارراهیم مّ  ه، « لا هم  ارّ  ولا حزََ »

(؛ یعری نلرانی و اضطراب نّاهد  ن این رن 300ص

معرای س م ها معرای سکیرن، آهامش و سک   اسک  و 

 ه، )ارراهیم مّ « الوالسیئی»این گ نن ریا   رد  اسک: 

و  قراهیمعرای پرینانی، ری(  ن این رن300، ص6101

   رّنّاش،ن اسک و ررگنک رن معرای اول میآهامش

-آیۀ الله مصباح دو اح،قال ها ده این زمیرن جایز دانس،ن

 ،6931شّ  دل و آهامش )مصباح یزدی، انّ:  الی

: ال،وقیت ن یسّ: و(  مرح م مصطف ی هم می930ص

 اش،غال، ان ال،رل ى ه : القاد ۀ فی ال احّ الأصل أ  

من السکیرۀ او  لافها   الیا یک   أ  من أام  والرلاء

(  اصل واحّ ده این 13ص ،3،  6913 )مصطف ی،

ر د  اام از این ماد ، اش،غال نّاش،ن اسک  ن  الی

 سکیرن راشّ یا  لاف سکیرن اسک  ن  الی از 

ن یسرّ: و  رد  مفردات آین میالامن رعّ از معرا

مراد از فراغک قل  ماده م سى این اسک  ن دلش از 

ترس و انّو   الى شّ، و لازمن این فراغکِ قل  این 

ا زهاى پرینا  و  اطرات وحنکاسک  ن دیلر  یال

ده دلش  ط ه نکرّ و دلش ها مضطرب نکرّ و دچاه 

جزع نن د و ده ن،یجن اسراه فرزنّش م سى ها  ن 

رایسک مرفى  رّ، اظهاه نکرّ و دشقرا  پى رن هاز مى

 ن  دانّوى نبرنّ و معرای مس،فاد   د ها، سیاق آین می

سب  اظهاهنکرد  ماده م سى هقانا فراغک  اطر او 

ر د  و الک فراغک  اطرش هر. رر قلبش ر د  ن  ّا 
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إِ ْ »  ع این جقلات یعرىسب  آ  شّ  اسک و مجق

ِّی رِنِ أَصْبَحَ وَ» تا آ ر آین، ده مقام ریا  جقلن«  ادَتْ لَ،ُبْ

، 61،  6163اسک  )طباطبایی،« فاهِغاً فُؤادُ أُمِّ مُ سى

 (  61و69ص

ن یسّ: اصل مرح م مصطف ی دهاین زمیرن می 

یت  رّ، و توقرر رس،ن و ثبات دلالک می« هر.»واحّ 

صل واحّ ده این ماد ، اطقیرا  و ت ثیت مطل  ایرکن ا

و رس،ری اسک  ن م،علت رن چیزی یا م ض ای اسک تا 

آ  ها رر هقا  حالک ثارک نلن داهنّ  پس از این مطل  

ش د  ن مفاهیقی متل ثب ت، وث ق، لزوم و ظاهر می

اس، اهی از آثاه و ل ازم آ  اصل اسک )مصطف ی، 

س،ن و معرای ر(  پس هر. رن03، ص1،  6913

پی س،لی اسک  ن لازمۀ آ  ثبات اسک  سپس رن 

ن یسّ: پردازد و میت ضیح  اهررد آ  ده قرآ  می

( 61) ه : « قُلُ رِهِمْ إِذْ قامُ ا فَقالُ ا هَرُّرا وَهَرطَْرا اَلى»

شّ  نفس و قل  و ثب ت رن ای از موکممرتبناشاه  رن

شّ  قل ، هاسک  و ثب ت و موکمهرلام سر،ی

رب و م،زلزل نب د  اسک  و این اولین مرتبن مضط

شّ  ایقا  و طقأنیرن ده قل  اسک، و این موقت

نزدیو رن نزول سکیرن ده این  لام  ّاونّ اسک: 

اهررد ؛ اما  «فَأَنْزَلَ السَّکِیرَۀَ اَلَیْهِمْ وَأَثارَهُمْ فَ،وْاً قَرِیباً»

، اشاه  رن این اسک  ن هراط )ثبات «الی»هر. را حرف 

ن: ش د  ش د، و معرا این میو سکیرن( رر قل  واهد می

ِّی إِ ْ  ادَتْ لَ،ُ»رس،یم و ثارک  ردیم قل ب اینا  ها  بْ

(؛ یعری اگر 60)قصص:« قَلْبِها رِنِ لَ ْ لا أَ ْ هَرَطْرا اَلى

ثارک نکرد  ر دیم و ضب. نکرد  ر دیم او ها رر 

 رْرِ.َ اَلىوَلِیَ» رد  اس،قامک و ایقا ، آ  ها آشکاه می

، 6913(، )مصطف ی، 66)انفال:« قلُُ رِکُمْ وَُُثَبِّکَ رِنِ الْأَقّْامَ

 ( 03، ص1 

 لقن دیلری  ن ده این شبکن معرایی   د ها ننا  

الی »اسک؛ چ   هر دو  لیّ واژۀ را « سکیرن»دهّ می

ننین اسک  ن معرای این دو واژ  ها رسیاه هم« قل ب

رو ررهسی آ : این ماد  را  رّ و ایرن هم نزدیو می

راه ریا  شّ  اسک  ن پرج  13من،قات آ  ده قرآ  

  انی داهد  ن ده ادامن رن نق نن آ  را مطل  ما هم

 هُ َ الَّذی أَنْزَلَ السَّکیرَۀَ فی»پردازیم: ررهسی آ  می

(  ن 1ف،ح:«)قلُُ بِ الْقُؤْمِرینَ لِیَزْدادُوا إیقاناً مَعَ إیقانِهِم

ظرف نزول سکیرن اسک  ده این آیۀ « قل ب»ن ده این آی

قُلُ رِهِمْ فَأَنْزلََ السَّکیرَۀَ  فَعَلِمَ ما فی»و سن آین رعّی 

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّنُ »(، 63ف،ح:«)الََیْهِمْ وَأَثارَهُمْ فَ،ْواً قَریباً 

هَسُ لِنِ وَاَلَى الْقُؤْمِرینَ وَأَنْزَلَ جُرُ داً لَمْ  سَکیرَ،َنُ اَلى

َ ُ رجُِرُ د  »(، 01)ت رن:« رَوهْاتَ فَأَنْزَلَ اللَّنُ سَکیرَ،َنُ اَلَیْنِ وَأَیَّّ

قُلُ رِهِمُ  إِذْ جَعَلَ الَّذینَ  َفَرُوا فی»(، 10لَمْ ترََوهْا )ت رن:

 لِنِ هَسُ  الوَْقِیَّۀَ حَقِیَّۀَ الْجاهِلِیَّۀِ فَأَنْزلََ اللَّنُ سَکیرَ،َنُ اَلى

ننین ها را انزل هم( هقن نق نن01ف،ح:«)نَواََلَى الْقؤُْمِری

شّ   ن از راب انزال؛ یعری نزول دفعی و از االم رالا 

ننین دیلر قل  اسک  ن رن هس ل و مؤمرین اسک  هم

مول نزول سکیرن اسک و ده سن آیۀ دیلر  ن قل  

م،عّی شّ   ن طبت قااّ  « الی»وج د نّاهد را 

رف دهیافک جاننیری ده معراشراسی هقا  قل ، ظ

های دیلر، انزال جر د ننینسکیرن اسک  از هم

ن ر ن یسرّ  این سط ه اط  ناپذیر اسک  ن رنهؤیک

از س ه  ف،ح  01اسک  ده آین « سکیرن»تفسیری هقا  

اه  ررای مؤمرا  رن« انزل»ررای  ف اه ده مقارل « جعل»

رف،ن قراه گ« سکیرن»ده تقارل جّ ی را « حقی ک»هف،ن و 

قُلُ رِهِمُ الوَْقِیَّۀَ حَقِیَّۀَ  ذْ جَعَلَ الَّذینَ  َفَرُوا فیاسک: إِ

هَسُ لِنِ وَاَلَى  الجْاهلِِیَّۀِ فَأَنْزَلَ اللَّنُ سَکیرَ،َنُ اَلى

 رد  هر دو  لقن ( و این تقارل، معرا01الْقُؤْمِرینَ)ف،ح:

 رّ و جال  آنکن ظرف حقی ک تر میها هاح،ر و سریع

   قُلُ رِهِمُ الوَْقِیَّۀَ جَعَلَ الَّذینَ  َفرَُوا فی هم قل  اسک: إِذْ
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ه جاننین رسیاه ق ی د« سکیرن»ن،یجن ایرکن   6

قل ب مؤمرا  اسک  ن ده معرای آ  « هر.»قرآ  ررای 

و  ر د  نهف،ن اسکثب ت، اس،قامک، اس، اهی و موکم

نامیّ  شّ  اسک  و قلبی « فؤاد»چرین قلبی ده قرآ ، 

شّ  هقا  ه ایی اسک  ن صفک  هم  ن ظرف حقی ک

افئّۀ  فاه، قراه گرف،ن  ن وجن اش،راک آ  حراهت و 

ثب ت اسک،   ا  ده ها   یر یا ها  شر   مقکن اسک 

هاهن  ن از معراشراسی فؤاد اس،ررا  ثبات  فاه ده ری

 غُلْ ٌ  راقلُُ رُ وقََ ْلِهِمْ»شّ، از آیات زیر اس،رباط ش د  متل 

 قُلُ رُرا وَقالُ ا»( و 611)نساء:« رِکُفرِْهم اَلَیْها اللَّنُ طَبَعَ  رَلْ

ّْ  مِقَّا أَ ِرَّۀ   فی قُلُ رُرا وَقالُ ا»( یا آیۀ 33رقر :«)غُلْ   اُ ناتَ

( 1لک:فص) «حجِابٌ وَرَیْرِوَ رَیْرِرا وَمِنْ وَقرٌْ آذانِرا وَفی إِلَیْنِ

 هِمْ آذانِ وَفی یَفْقهَُ  ُ أَ ْ أَ ِرَّۀً  قُلُ رِهِمْ اَلى وَجَعلَْرا»و آیۀ 

 (  11، اسراء: 13،  ه : 01)انعام: « وَقرْ

مُ إِذْ یُغَنِّیکُ»این آین اسک: « هراط»آیۀ رعّی دهراهۀ 

الرُّعاسَ أَمَرَۀً مِرْنُ وَیُرَزِّلُ اَلَیْکُمْ مِنَ السَّقاءِ ماءً لِیُطَهِّرَ ُمْ 

مْ قلُُ رِکُ یرَْرِ.َ اَلىرِنِ وَیذُْهِ َ اَرْکُمْ هِجزَْ النَّیْطا ِ وَلِ

)یاد آهیّ( هرلامی  ن  (،66)انفال:« وَیُتَبِّکَ رِنِ الْأَقّْامَ

  اب هاحک ها رر شقا فرو پ شانّ ررای ایرکن از 

قا فرس،اد  ن شجان  او ایقری یاریّ و از آسقا  آری می

ها رن آ  آب پاک  رّ و وس سن و  یّ شیطا  ها از شقا 

شقا ها موکم و اس، اه  رّ و های دوه سازد و دل

 های شقا ها اس، اه رّاهد گام

ده این آین چرّ اامل ررای ثبات قل  ذ ر شّ  

ننین شّ  اسک  ن اسک و هر. قل  را ثبات قّم هم

این ثبات قّم، اط  تفسیری هقا  هر. قل  اسک؛ رن 

ص هت  ن ثبات قّم ده اقل، ظه ه هقا  ق ت قل  

 و راطری اسک  و ثبات و اس، اهی دهونی 

هِمْ قلُُ رِ وَهَرطَْرا اَلى»آین دیلر ده س هۀ  ه  آمّ : 

ّْاَُ ا  إِذْ قامُ ا فَقالُ ا هَرُّرا هَبُّ السَّقاواتِ وَالْأَهْضِ لَنْ نَ

(  ن سن 61 ه :«)مِنْ دُونِنِ إِلهاً لَقَّْ قُلْرا إِذاً شَطَطاً

جاننین ررای آ  ده قرآ  آمّ   ن یکی پس از دیلری 

الُ ا این ترتی : إِ َّ الَّذینَ ق ررّ، رن هقّیلر ها تفسیر می

هَرُّرَا اللَّنُ ثُمَّ اسْ،قَامُ ا تَ،َرَزَّلُ اَلَیْهِمُ الْقَلائِکَۀُ ألَاَّ تَرافُ ا وَلا 

(، 90 ُرْ،ُمْ تُ اَُّو َ )فصلک: تَوْزَنُ ا وَأَرْنرُِوا رِالجَْرَّۀِ الَّ،ی

رَا اللَّنُ ثُمَّ اسْ،َقامُ ا فَلا  َ ْفٌ اَلَیْهِمْ وَلا إِ َّ الَّذینَ قالُ ا هَرُّ

(، وَأَ ْ لَ ِ اسْ،َقامُ ا اَلَى الطَّریقَۀِ 69هُمْ یوَْزَنُ  َ)أحقاف:

َّقاً )جن: (، و اگر رر طریقن )اسلام 61لَأسَْقَیْراهُمْ ماءً غَ

و ایقا ( پایّاه ر دنّ، قطعاً آب )الم و هحقک و هزق( 

  ریم می فراوا  نصیبنا 

فَقالُ ا هَرُّرا هَبُّ »پر واضح اسک  ن اباهت 

قالُ ا »تفصیل دو اباهت مجقل « السَّقاواتِ وَالْأَهْضِ

اسْ،َقامُ ا »ده دو آین رعّی اسک  و اباهت « هَرُّرَا اللَّنُ 

ک ده دو آیۀ دیلر اس« اسْ،َقامُ ا»تفصیل « اَلَى الطَّریقَۀِ

لَنْ » رن این ص هت ن تفصیل رین،ر آ  ده آیۀ مر  ه 

( آمّ  61) ه :« نَّْاُ اَ مِنْ دُونِنِ إِلهاً لَقَّْ قُلْرا إِذاً شَطَطاً

اسک: وَهَرَطْرَا اَلَى قُلُ رِهِمْ إِذْ قَامُ ا فقََالُ ا هَرُّرَا هَبُّ 

السَّقَاواَتِ وَالْأَهْضِ لَنْ نَّْاُ َ مِنْ دُونِنِ إِلهاً لَقَّْ قُلْرَا إِذاً 

های )پاک( آنها ها سرک اس، اه و دل (61 :شَطَطاً ) ه

ّ و گف،رّ:  ّای و دلیر سا ،یم آ  گا   ن آنها قیام  ردن

ها و زمین اسک و ما هرگز جز ما پروهدگاه آسقا 

  انیم  ن اگر  س ها رن  ّایی نقی ّای یک،ا هیچ

  ایم رر انیم سرک ها   طا و ظلم پیق د 

یّ )إِ َّ ذیرش ت حتر ایرکن هر. قل ، پۀ نهایین،یج

ک  ن اس« الطریت»الَّذینَ قالُ ا هَرُّرَا اللَّنُ( و اس،قامک رر 

  اطلاق شّ  اسک « فؤاد»چرین قلبی ده قرآ  رر آ  واژۀ 
 

 «بتث»نشینی با . معناشناسی فؤاد بر اساس هم2-4

« نتب ک»ده قرآ  دو مرتبن را فعل « فؤاد»واژۀ 

اضافن رن ضقیر  اف ننین شّ  و ده هر دو مرتبن هم

شّ   ن  طاب رن مقام  ،قی مرتبک)ص( اسک  و 

  رد  انباء هُسل اسکها، قصنالک یکی از این تتبیک
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( و الک دیلر نزول تّهیجی قرآ  اسک 600)ه د:

 و« فُؤاَدَکَ رِنِ نُتَبِّکُ مَا»راه را اباهت (  یو90)فرقا :

نن ده اولین نق «  فُؤَادکََ رِنِ لِرُتَبِّکَ»دیلر راه را اباهت 

این ص هت  ن س هۀ مباه ۀ ه د واقع شّ  اسک رن 

 الرُّسُلِ  أَنْبَاءِ مِنْ الََیْوَ نَقُصُّ وَ ُلاًّ»فرمایّ:  ّاونّ می

 ومََْ اِ َۀٌ  الْوَتُّ هذِ ِ فِی وَجَاءَکَ فُؤاَدَکَ رِنِ نُتَبِّکُ مَا

ء الرسل انبا از یو هر و( 600ه د:)« لِلْقُؤْمِرِینَ وَذِ رَْى

 ، اهاس رّا  ها دلک  ن آنچن  ریم،مى حکایک ت  رر ها

 و آمّ  حت ت  رراى این انباء)یا قصن( ده و  ریممى

 600این آین تا آیۀ   اسک تذ  رى و انّهز مؤمرا  رراى

ّ داهد و دهراهۀ ایقا  و مسائل معر ی اسک   سیاقی واح

 اُس   آنا   ن لواظ اینرن( ع)انبیا قصص از روث

  ّای  نچرا  اسک؛ آم زنّ  و س دمرّ هس،رّ دیلرا 

 قل  یکتتب ررای ما: فرم د( ص)گرامی پیامبر رن سبوا 

 ریم یم گزاهش ت  ررای ها پینین پیامبرا  ا باه ت ،

 را (  آشرایی631ص ،3،  6933 )ج ادی آملی، تسریم،

 او و ررنّمی آهامش ها  َلَ  قل  صالح، سل  سیر 

 هو این از  هسانّمی فلاح و صلاح رن سَلَ  چ   ها

 انبیای هایقصن: فرمایّمی( ص)ا رم هس ل رن  ّاونّ

  ّاونّ   ریممی نقل ت  قل  تتبیک ررای ها پینین

« القل ب تطقئنُّ الله رذ ر ألا»: فرمایّمی  ن سبوا 

 یاد رن  ن آم زدمی هاانسا  رن  ن اوسک هم (،03)هاّ:

 ارّ؛ چ  ی اطقیرا  قل رنا  تا راشرّ الهی انبیای سیر 

دلیل رن  رّ؛می ظه ه او اولیای یاد را هقرا   ّا یاد

 )ج ادی آملی، سیر   هس،رّ حت یاد م اهر آنا  ایرکن

 ( 10ص ،1،  6933قرآ ،  ده پیامبرا 

دومین نق نن ده س هۀ مباه ۀ فرقا  واقع شّ  

 وقَالَ »فرمایّ: این ص هت  ن  ّاونّ میاسک، رن 

 َ ذلِوَ واحَِّۀً جُقلَْۀً الْقُرْآ ُ اَلَیْنِ نُزِّلَ لا لَ ْ  َفرَُوا الَّذینَ

 :گف،رّ (،  فاه90:فرقا )« تَرْتیلاً وَهَتَّلْرا ُ فُؤادکََ رِنِ لِرُتَبِّکَ

 نازل یکجا( ع)م سی حضرت ال اح ن یر قرآ ، چرا

 اهتباط هق اه    اهیممی ما: فرمایّمی  ّاونّ ننّ؟

 و یرلیر مّد ما از لو ن هر تا راشّ ررقراه وحی را ت 

  د  م قعیک و مقام معر ی ر، انی اهتباط این ساین ده

 ،3،  6933 ری )ج ادی آملی، تسریم،  تتبیک ها

  ن اسک این هاسکیه دی نزد معه د (  آنچن991ص

  نچرا  داشک، دفعی نزول( ع) لیم م سی ال اح

 اسک آسا   ریم قرآ  آیات رر ی از آ  اس، هاه

  ن ت هات ولی (؛611 ،610 ،611 آیات ااراف، )س ه 

 و حق قی و فقهی احکام و اا،قادی اص ل رر من،قل

 شّ  نازل تّهیجرن اسک ا لاقی

ّ هاجع  90-91آیات  ّ داهن س هۀ فرقا  سیاقی واح

 600رن قرآ ، تتبیک فؤاد، حت  ر د  قرآ  ) ن ده آیۀ 

د داهد( و نهای،اً حنر س ه  ه د هم چرین مطلبی وج 

ط ه  ن ده مباحث این مجرمین و  فاه اسک  هقا 

ننیری دال رر تفاوت معراشراسی مطرح اسک، هم

ننیری الاو  رر این، ننا  از معرایی اسک؛ اما هم

ی های ت صیفننینتقاهب معرایی نیز داهد، متلاً ده هم

ب تقاه ننین، دهریریم  ن رین،رین  اهررد این همما می

های معرایی اسک اگرچن رر تفاوت معرایی و  ن  لاین

معرایی نیز دال راشّ  این اصل ده معانی و ریا  هم 

 «إِذا اجْ،َقَعَا افْ،َرَقَا، وإِ  افْ،َرَقَا اجْ،َقَعَا»وج د داهد  ن 

( و رین مفسرین قرآ  911، ص3 ق، 6001)زریّى، 

ده  لیالله ج ادی آمنیز پذیرف،ن شّ  اسک، متلاً آیک

یل تفص» رّ  ن چرّین  ،اب اس،راد رن این اصل می

 اماقس ن یسّ: گرچنررای نق نن می« قاطع شر ک اسک

  آ مانرّ و شفااک  فالک، ضقانک، قبیل از شّ  یاد

 لاوَ شَیئْاً نَفْس  اَنْ نَفْسٌ تَجْزی لا یَ ْماً واَتَّقُ ا»ده آیۀ 

 «یُرْصرَُو َ هُمْ  ولَا اَّْلٌ  مِرْها یُؤْ َذُ  وَلا شَفااَۀٌ مِرْها یُقْبَلُ

 لتفصی چ   لیکن اسک؛ نصرت نام منق ل (13رقر :)
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 نق نن این ده نصرت از مقص د اسک، شر ک قاطع

 جقلن از و قبلی اراوین را  ن اسک ایجّاگانن  قو

 ،1،  6933، داهد )ج ادی آملی، تسریم فرق شفااک

هم  ط ه  ن منرص اسک ده این ریا (  هقا 001ص

تفاوت معرایی ظاهر اسک و هم تقاهب معرایی و ده 

 راررر ده چرانچن ن یسّ: نصرتهازی می فرر سرن نقّ

 کاس شر ک قاطع تفصیل چ   گیرد؛ قراه شفااک

 ن  هرلامی لیکن اسک؛ شفااک از غیر آ  از مقص د

 آ  شامل نلرفک قراه شفااک قبال ده و شّ ذ ر مطلت

 113، ص60  ،6933ش د )ج ادی آملی می نیز

و   ، اسلام و موی.  911: 61، 633، ص69هقچرین  

، 6933، توریر تقهیّالق ااّ، 060، ص6933زیسک، 

 699، ص6933، ز  ده آئیرن جقال و جلال، 031ص

 ( 13، ص6933و مرزلک اقل ده هرّسن معرفک دیری، 

ننیری را ها ده همده معراشراسی هم آمّ   ن واژ 

معرا  گیرنّ  س اقی(  ن قراه مییکّیلر و راف،ی)سی

رّ یا  ای  ن معرای آنها ت سعن پیّا میگ نن ررّ؛ رنمی

، فصل س م تا نهم(  ده 6936ش د )صف ی، ضیت می

  د  گذاهد و معرایننیری تتبیک رر فؤاد اثر میاین هم

ا  رّ   این دو آین تتبیک قل  پیامبر رها مر،قل رن آ  می

ل  ماده م سی)ع( ها مطرح قصص  ن هر. ق 60آین 

 رّ، جاننین یکّیلرنّ  چرین قلبی ده قرآ  می

 ت صی  رن مطقئرن و نفس مطقئرن شّ  اسک 

-ننین شّ ؛ ولی هیچ یو از واژ ثبک را فؤاد هم

های قل ، هوح، نفس، ل  ، حجر و    را این  لقن 

ننین ننّ  اسک  هقچرا   ن  لقاتی  ن قرارک هم

نین نهنّ متل شّد، حکم و    نیز همدا« ثبک»معرایی را 

  ننین قلسن مرتبن هم« هر.»قل  ننّ  اسک  فق. 

( 60شّ   ن یو مرتبن دهراهۀ ماده م سی)ع( )قصص:

(  ن 61و  ه : 66و دوراه دهراهۀ مؤمرین اسک )انفال:

لقّ قلرا »و دیلری ده تقارل را « یتبک رن الاقّام»یکی را 

ط.: ظلم و دوهی از قراه گرف،ن اسک )ش« اذاً شططا

حت   هاغ  مادۀ شط.(  ن ده معراشراسی آ  ریا  شّ 

  ن هقا  فؤاد اسک  

ننین شّ   ن هم« اطقیرا »ده پرج آین هم قل  را 

، 010هقن دهراهۀ مؤمرین و مباحث ایقانی اسک )رقر :

( و این 3و هاّ: 60، انفال:669، مائّ :601اقرا :آل

سک  ن از معرای پایۀ هقا  معرای فؤاد ررای مؤمرین ا

 مؤمن، قل  )تو ل و انقلاب(  اه  شّ  اسک  انسا 

 هاحک و مطقئن داهد، منرص هاهی و هّف چ  

 ها مؤمرا  قرآ   راشّ سرگردا  ایرکن رّو  اسک

 ارهموأث الیهم السکیرۀ فأنزل» فرمایّ:و می س،ایّمی

 قل ب فی السکیرۀ أنزل»یا  (63)ف،ح:« قریباً ف،واً

 و سک نک را ها مؤمرا  و ( پیامبر1ف،ح: «)القؤمرین

 و سک نک ده مؤمن پس  س،ایّمی آهامش و طقأنیرن

 و نّاهد آهام مرد د انسا   اسک تردیّ ده  افر و آهامش

ابادات،  هسّ )ج ادی آملی، حکقکنقی هم مقصّ رن

 (  11 ، ص6933

واژگا  « طقن»و « سکن»، «ثبک»ده مقارل را واژۀ 

 و تزلزل قراه داهد  « ه ی»، «قل »

 

 جهینت

دسک از مجق ع مباحتی  ن طرح شّ ن،ایجی رن

 ش د: آمّ  ن ریا  می

لغ یا ، حراهت ها ده مادۀ فؤاد ده ن ر داهنّ؛   6

اما از آیات قرآ  ن ای ثب ت ررای فؤاد ده ن ر گرف،ن 

شّ   ن ده ح زۀ ایقا  متبک اسک و ده ح زۀ  فر 

 مرفی  

، 93، ن ه:60فؤاد )قصص:از جاننیری قل  و   0

آیّ  ن شق ل معرایی دسک می( این نک،ن رن60انعام:
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ن هایی داهد  تر از فؤاد اسک و فؤاد مؤل فنقل  وسیع

 رّ  پس دایرۀ معرایی و  اهررد آ  داه میآ  ها ننا 

 ش د  تر میتر و ترگنسبک رن قل   اص

فؤاد ا ،صاص رن انسا  داهد؛ ولی قل  رن   9

افئّۀ من »نسبک داد  شّ  اسک  ملر ایرکن اجر ن هم 

ها اام رلیریم  ن شامل اجر ن رن د  ن جای « الراس

 توقیت جّاگانن داهد  

یاریم هقن مجق ع آیات فؤاد ده میاز نلا  رن  1

مرر ط رن مسائل ایقانی، معر ی و آ رتی اسک؛ پس 

آ  ساح،ی)رُعّی( از هوح  ن دهگیر این مسائل اسک 

ش د  ن اگر هو رن ایقا  راشّ مقکن فؤاد نامیّ  می

اسک ل  ، نُهی، حِجر و    گف،ن ش د و اگر هو رن ایقا  

 نّاش،ن: قل ، نفس و     

های فؤاد هر. قل  اسک و ننینیکی از هم  1

هر. قل ، پذیرش ت حیّ )إِ َّ الَّذینَ قالُ ا هَرُّرَا اللَّنُ( و 

ر ر اسک،  ن چرین قلبی ده قرآ « الطریت»اس،قامک رر 

 اطلاق شّ  اسک  « فؤاد»آ  واژۀ 

جاننین رسیاه ق ی ررای « سکیرن»ده قرآ    1

قل ب مؤمرین اسک  ن ده معرای آ  ثب ت، « هر.ِ»

اس،قامک، اس، اهی و موکم ر د  نهف،ن اسک و چرین 

 نامیّ  شّ  اسک « فؤاد»قلبی ده قرآ ، 

  َ رُ یُؤْمِ لا الَّذینَ أَفْئَِّۀُ إِلَیْنِ  ولِ،َصْغى»از آیۀ   3

آیّ  ن معرای پایۀ فؤاد ( رر می669انعام: )« رِالْآ ِرَۀِ

یعری حراهت ده آ  م ج د اسک و هقین معرا ررای 

 ش د مؤمرا  تبّیل رن سکیرن و سک نک می

ثبات  فاه ده ریراهن از معراشراسی فؤاد   3

، 1، فصلک:33، رقر :611ش د )نسا:اس،ررا  می

 (  11و اسراء: 13،  ه :01انعام:

هقۀ  اههای معرف،ی و ااطفی و احساسی   3

ت ا  رن فؤاد نسبک داد؛ ولی ده سطح رسیاه قل  ها می

(  دلیل سطح رالا 66  نجم:هَأى ما الْفُؤادُ َ ذَبَ رالا )ما

ر د  ا اط  و احساسات فؤاد ها هم از   د ماد ۀ 

 ت ا  فهم  رد )حراهت و ت ق ّ( فؤاد می

تقل  ِ قل  ده معرای فؤاد آنچن از تو ل و   60

 هَ اءٌ  هُمْأَفْئَِّتُ »ش د؛ ررارراین آیاتی متل اسک سل  می

( و    660انعام:)« أَفْئَِّتَهُمْ نُقلَِّ ُ»(، و 19:إرراهیم)

ش د  متل شأنیک فؤاد شّ  ده آین ت جین، مراس  می

اول و قارلیک تو ل و تقل   ده این ثبات ده آیۀ دوم 

 ی راشّ   ن وج د ا ،یاه تا لو ۀ مرگ دائق

ده آیۀ افئّتهم ه اء، افئّ  رر ی این ه اء   66

دانس،ن شّ ، شبین زیٌّ اّلٌ  ن مبالغن ده اّالک و ده 

این آین مبالغن ده ه ی اسک و این مطل  ثب ت ده 

ر اهر تّاای هسانّ  این نک،ن گرچن ه ی ها می

 ش د  رّ؛ اما را  قی دقک معل م میپاهادو س می

ررای  ف اه ده « جعل»ح از س ه  ف، 01ده آین   60

ه د« حقی ک» اه هف،ن و ررای مؤمرا  رن« انزل»مقارل 

ّ ی را   قراه گرف،ن اسک و جال  آنکن« سکیرن»تقارل ج

 «سکیرن»ظرف حقی ک هم قل  اسک  ن،یجن ایرکن 

را  قل ب مؤم« هر.»جاننین رسیاه ق ی ده قرآ  ررای 

اسک  ن ده معرای آ  ثب ت، اس،قامک، اس، اهی و 

« ؤادف»وکم ر د  نهف،ن اسک   چرین قلبی ده قرآ ، م

نامیّ  شّ  اسک و قلبی هم  ن ظرف حقی ک شّ  

هقا  ه ایی اسک  ن صفک افئّۀ  فاه، قراه گرف،ن  ن 

وجن اش،راک آ  حراهت و ثب ت اسک   ا  ده ها  

  یر یا ها  شر  

انفال هر. قل  را ثبات قّم  66ده آین   69

قّم، اط  تفسیری هقا  ننین شّ  اسک  ن ثبات هم

هر. قل  اسک؛ رن این ص هت  ن ثبات قّم ده اقل، 

ظه ه هقا  ق ت قل  و ثبات و اس، اهی دهونی و 

 راطری اسک  
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اثر  ننیریننیری تتبیک و فؤاد این همده هم  61

 رّ  و این گذاهد و معرای   د ها رن آ  مر،قل میمی

ین آ دو آین  ن مرر ط رن تتبیک قل  پیامبر اسک، را

دهم قصص  ن هر. قل  ماده م سی)ع( ها مطرح 

 رّ، جاننین یکّیلرنّ  چرین قلبی ده قرآ  می

 ت صی  رن مطقئرن و نفس مطقئرن شّ  اسک 

« طقن»و « سکن»، «ثبک»ده مقارل را واژۀ   61

 قراه داهد  « تزلزل»و « ه ی»، «قل »واژگا  

 

 نوشتپی

،راد را اسالله مکاهم ده چرّ جای تفسیر نق نن آین -6

ن یسّ: این نک،ن نیز ت جن ررانلیز رن مفردات هاغ  می

معرى قل  )اقل( آمّ  اسک؛ گرچن رن« فؤاد»اسک  ن 

ولى این تفاوت ها را قل  داهد  ن ده معرى فؤاد، 

ج شش و افرو ،لى و یا رن تعبیر دیلر تجزین و 

گ یّ: تولیل و ار،کاه اف،اد  اسک  هاغ  ده مفردات مى

 القل  لکن یقال لن فؤاد اذا اا،بر فین معرى الفؤاد »

فؤاد مانرّ قل  اسک؛ و لکن این «: ال،فؤد اى ال، قّ

ش د  ن افرو ،لى و پر،لى ده جایى گف،ن مى  لقن

ده آ  مر  ه راشّ  ن مسلقاً این م ض ع پس از تجررۀ 

، 6931دهّ )مکاهم شیرازی،  افى رن انسا  دسک مى

 ( 993و  993، ص 66  

 ؛190 ص ،0   ررای نق نن:  مقاتل رن سلیقا ، -0

 جلالین، ریروت، سی طی جلال الّین موقّ، تفسیر

 ،6    ،چاپ اول،  ق6161، مؤسسن الر ه للقطب اات

 990ص 3  طباطبایی موقّحسین، القیزا   033 ص

   اه هف،ن اسکده آ  رن« فؤاد»و  لاً ذیل آیاتی  ن واژۀ 
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 ،6   ،چاپ اول، ق 6161مؤسسن الر ه للقطب اات

 990ص 3  طباطبایی موقّحسین، القیزا   033 ص

   اه هف،ن اسکده آ  رن« فؤاد»و  لاً ذیل آیاتی  ن واژ  
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 ح زۀ هرری  

، تهرا : شتتراستتی رن ادریاتاز زرا (، 6930) ---  01

 ح زۀ هرری  

القیزا  فی ق(، 6163طباطبایی، موقّ حستتتین )  03

 ، قم  تفسیر القرا 

 ، قم  ترجقن القیزا (، 6931) ---  03

(، 6931موقتتّ )طتریتوتی، فترتتر التتّیتتن رن  03

  مک،بن القرتض ین، تهرا : البورینمجقع

، ده قلقرو رلاغتتک(، 6930مقتتّم، موقتتّ )ال ی  90

 منهّ: آس،ا  قّس 

، قم: العینق(، 6103احقتّ )فراهیتّی،  لیتل رن  96

 ننر هجرت  

القوجۀ البیضاء (، 6931فیض  اشتانى، موستن )  90
، قم: م ستتستتن ننتتر استتلامى فى تهذی  الإحیاء

  جامعن مّهسین

، تهرا : قام س قرآ (، 6936قرشتتتی، الی ا بر )  99

  مینداهالک،  الاسلا

، قم: تفستتیر الققی(، 6913ارراهیم )الی رن ققی،  91

 داهالک،  

: تهرا  ، افی، ق( 6103) یعق ب لیرى، موقّرن  91

 اسلامین 

، رواه الأن اهق(،  6109مجلستتتى، موقتّ رتاقر)  91

 ریروت: داه إحیاء ال،راث العرری  

 نا : ریجا، ریمرءاۀ العق لتا(، )ری ---  93

، ترجقن معراشتتراستتی (،6931مر،اه اقر، احقّ )  93

 سیّحسین سیّی، منهّ: داننلا  فردوسی 

، تفستتتیر نق نن(، 6931مکاهم شتتتیرازى، ناصتتتر)  93

 تهرا : داه الک،  الاسلامین  

 معاهف قرآ (، 6931مصتتتباح یزدی، موقّتقی )  10

 ، قم: م سسن امام  قیری، 6-9جلّ 

ال،وقیت فی  لقات (، 6913مصتتطف ی، حستتن )  16
 جا  ری، القرآ  الکریم

نامن اهشتتّ، اس،اد (، پایا 6930نصترتی، شتعبا  )  10

هاهرقا د ،ر هادی صتادقی، داننلا  ال م و قرآ  

 حّیث قم

 


